بر گز پدف شعر 
1 
پس ویس دو لست‌آسادی 


بر گزیدة 


از 


دولت۱د 
سر 2 س 
‌ 


فپرست مطالب 


غزل ۱ 
9 داعی 2 
موی ۷ 
چرار باره ۱۰۵ 


شعر نو ۱۳۵ 


شمارغ ثبت در کتابخانة ملی: ۱۳۳۷ به نار یج ۴۵/۱۳/۳۴ 


جاپ و صحافی این کتاب ۳ دو هز‌ار نسحه در اسفندماه ۱۳۴۹ آدر جایخانه دمسنت و دجم 


همه حقوق محفوظ است. 


حرف دل 


دیده‌ام عسرپانی جان پرده‌پوشی می‌کنم 
دور از جان شما با دردمندیپای خویش 
در کف من چام هستی مسانده از مسستی نمی 

عشرت خامان ببین گس باده‌نوشی می‌کنم 
تأاصفاأپی فا شبن اقفر صمبنای در ۵ آلودهام 
دانه درد دلی بر‌خرمسن خود می نسم 

شادی اندوزی ز کار غم فروشی می‌کنم 
می بی م از داد نام خو یش و چون‌مستان یه جمرد 

یا ین متا زا میت[ دین هسوشی می کنم 
چون «پی» پیکانه باخود گرم غوغاييم بو ۵ 


۳ مر‌دادماه ۴۳ ۱۳ 


همچو پ‌وانه همه سوزم و گفتن 
تِ حد یت سخبو:: که آو ای درو تتاب دلسم 
پا که گویم که به این مشغله اه 
سا ار مه در رهضشدر اب 3 
تن( اندوه نوی مق ۵ ین 


سبط 


غیت قان ساز 


جو ش صد با ع و تیان ات دل حون شده ام را 


همچو کلیركت سر ار 0 سل 2 و 


بای سس همه4 فسسن فا 3 خمو ش ات مصصی -ج 


‌‌ مب ۰ ِ" ۰ ۰ 4 ۰ نخ ۰ ِ 


این توانم که شوم شمهره به‌دیسوانه‌سی‌هسا 


روز و شب نام تو با خویش نکفتن : 


شبگر ۵ 


چسم بیمار است و جان بیمار تنس 


من ز دل بیسزار و دل بیزار مس 


۸ 
7 


۳ 


شسس و پسدار خوایم ای در یم 
همی‌چه دل آزرده‌ تس بیدارتسس 

اشكت شبگردان بام اسمان 
چام جانم می کند ی بح 

هو ۰ تاه اش ۵ 
دوست دارد تیه شب از تن 

وه که جون خشکیده شاخ بید ین 
هی‌چه س‌آشفته. تن بی‌بار مس 

فا ی از ۹ صییای عمسیسم 
زانکه مستیمان کند هشیار نس 

لاف آسا تیم ردم در کار عشق 
۱ مشعلی ر کرده‌ام دشو ار تس 

کی بپژواکی پیامی میرسد 
کاین نوا دم راید زار تس 


موج هر اس 


خاک پرسوم مان آن باه ی طوفاق بانیم 
گوشة اسن از بلاجویان دوران خواستم 

سوختم در حسرت آن چرعه کل آن عشق خاست 
صاف هستی سوز خود از درد خامان خواستم 

طبع مار افسای چو کی خوی از خود رفتسه را 
همت از وامانده جمع تشنه‌کامان خواستم 

همچو نیلوفی فکندم پنجه در دامان بید 
از پریشان روزگاران برگت و سامان خواستم 

نفسی. مین آن شوه قن .۳۱9 افمهان: باه کسنه 
بس خدایی کرده از اپلیس ایسان خواش 

پند پر‌پامانده آن کنه پندارم هنوز 
تازه‌جوییپای دل از این و از آن خواستم 

پیت مارا ره به‌خلوتگاه امل راز نیست 
سس کس نشنیده را زان پرده‌داران خواستم 

گمره اپبسن سس به‌دامان کویی آورده‌ام 
مزد بساران تسه از شوره‌زاران خواستم 

زین زمینی پیکس خضاك آفرین ضاكت جو 
تایش نسور جپان آرای کیوان خواستم 

خواستم چون شعله یکدم س برافرازم به‌شوق 
شمع‌سان از کاهش تن گمی جان خواستم 
۶ مین‌باه: ۱۱۳۴۱ 


[ دید که حاموش 


آنکه صد سلسله بریای دل و جان دارد 

غسم آزاده دل: مانده سه‌زندان داره 
۳ دم راه بصع را ندرد دیده زاشلی 

فصن قز سا شن اسمیه4 زر طه‌فان دار 
پاهمه خشكت لبی ساحل شوقم ای دوست 

که سر مسوج بلا دیده به‌دامان دارد 
بر‌من امید دراز است ز کوتای جور 

که دعای سحرم صبح به‌پایان دارد 
سینه دیر یست چو آتشگه خاموش بماند 

دل غوفازده‌ام ناله پنپسان دارد 
رفته بودم که مکی پپته درا شوید 

گرد محنت که دل از وهم پیابان دارد 
هم در انجا دل من تقمه کن جمع سو۵ 

چز به‌آن قصه که این جان پریشان دارد 
شکوه‌ات درخور آن خسته ۳ می‌دانم 

باز و باز ای راه به‌درسان دارد 


چون شناسای ره رفته خویشی چه شود 
ی بیابان طلب خار مغیلان دارد 
زین رها ماندهة زندانی اندوه میس‌س 
که چه سودا به‌سی از خاطی شادان دارد 
آنکه سس‌سبزی‌این‌تازه نمالش‌هوس است 
ای 0 درد که در پای شتابان دارد 
رد به پیما نه و شور وش مستی هست» 
نه که شوریده سری گوش به‌پیمان دارد 
دل ز هم‌صحبتی تلخ مذاقان بک یخت 
چون تبی ساغر اگر سر به‌گریبان دارد 
ره به باز ار سحن دیست دو حجو۵ می‌دانی 
که به‌جان می حدم هر که دل و جان دارد 
۱ مردادیاه ۱۳۴۱ 


کستز ار شب 


۰ 


جام چانم را نیاز جوشش صمبا نبوه 

خو ند لی ها بود اس می در دل مین تسود 

تفت دازفتا سیم توق از لد فاد نون 
کشتزار شب هزار اختر به‌پامم می‌فشاند 

تنگتگ چشمی هم نود اردیده بینا نبود 
خالی پات رهذار سسته جانان بوده‌ام 

جن هوای ره نشینی در سسم سود[ نبود 
بای وایس مانده از رفتار ام‌وزم مبین 

روزکاری چون نسیمم پای در یکجا نبود 
بوریای شمی در محراب جان افکندهام 

گس به‌تشریف خرد در خورد آن دیبا نبود 
شب فروزیمای اشکم خواب از ره می‌ برد 

چم پبردر درمانده ما پستر رویا نبوه 
آفتاب رفته عمرم برلب بام اوفتاه 

این نفس افتاده را دیکر دم گویا نبود 


در هراس ازخویشو بیم این و آن‌چان‌سوختم 
ش‌ همچون شعله ام از خاروخس پروا نبود 

در قبای قیر‌ کون شب ره فردا نجست 
چان سر‌گردان چه می‌کرد ار دل شیما نبود 

آبرومندی نمی‌دانند رسوایان عشق 
قصه کوی مأ که مسی ند کتسین. لها موه 

نکته ها پی‌داختم تا باز وید راز ها 
تاله شبکیی مسا بن‌جان کس گیرا نبود 
۶ مپرناه ۱۳۴۱ 


۰ ثِ 


خيمة ابر 


ات شمعیسم و در دامسان آب افتساده‌ایم 
شعله در دیم و خوش در پیج و تب افتاده ایم 
قصه گوییدم که سس بردار و کام دل برآر 
خانه آبادان که ما دیگر خراب افتاده‌ايم 
می کشد هی‌سو مرا لب تشنه امیدی هه ننست 
شور یختی بین که عمری در: سر‌اب افتاده‌ايم 
ما فسو شسازان اندوه و شب‌اق‌وزان: درد 
همچو آتش در .دل ون شین آب افتادهایم 
ققورر. تا پیبد‌ای آتشکاه خضاأموشیم تا 
صربت پاکان فت را. تراب افتاده‌ایم 
ین دریایی است هستی لك ما تی داهنان . 
یرای : چشم محنت را سحاب افتاده‌ایم 
گورسویی زرد چراع شون ها ای دریسسم 
سا دل بسدار هشتار ان بخواب افتاده ایم 
شور شیدایان عالم نخمه ساز پسسلم. ماست 
پنجه شووفیسم و در : تاو راب افتاده‌ایم 
دامن همت ب4دست بخباکسان ا ستتیت .و سن.. 
خیمه ابسریم و در نقش حباب افتاده‌ايم 


۷ بمهمن ماه ۰ ۴ ۳ ۱ 


فندیل سحر 


ناه خاموش گشتم در دل مینا شکستم 
خنده تلخضی شدم تا بس‌لب ساغر نشستم 

تا گره‌یند سرشکی بی‌کشاید از گلویم 

پیش از آن کز صبحدم خور شید افروزدچر اغی 
من به‌قندیل سح آوین‌های اشكت بستم 

تاك پیچانم که پای پایداریپ] ندارم 
در رگم گی‌خون می‌جوشد مینداری‌که مستم 

ساقیا از پا نیفنتی دستکیی خستکان شو 
پیش از آن‌کن پا درافتم پاز نه‌ساغر به‌دستم 

از لب آئینه پرمسوی سییدم طعنه ما رفت 
خیره‌ماأ ند از آنکه عم ی‌طی شد و بیموده هستم 

باغبانا اج آن زحمت که بردی کن حلالم 
شور بختی بین که گل کشتی و جزخاری نرستم 
۶ بممن‌باه ۱۳۳۲۹ 


بیکر و هم 


و ی؟ ۰ 
۳ ره به کامی حق 4 5 
2 وه مت و ۳ نت 
۲ سس وا 4 ای نا یت ۱ م ست) 
شسس د ۵ بکی‌دار ۱ ۱ ۱ 
: هس و بست دل مسن ۱ 
آنگو نه کی اقضی کب تن وب‌تیشن ۲ 
اب ۶ تس ِ قیسیم دسست 
: ۱ ۳ ۸ مش مه 
ث_ سس 0 ۱ 1 2 سم ببست 
و ۳ ۳ تج 0 اب شاه ۰ 
کونه به‌دمسیدی چان‌ماندهاح از خو ین دك : 
9 سح ون 
نی اس تسس ) 
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۱ ۱ 
__ سة نرو که بجن پیکروهمی قه شیدید 
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۱ ِِ گویی که به کف زانرمه ۰ خا حسیم دست 
- اف و3 ۱ چسن رو < ۳ 
: ۹ ۱ 
ان تشن 


ٍ 0 
۰ » ۳" 


۱۱ 


بگنای ول ۰ ۰ ۰ 


یکشای در بکشای‌در مست و غز لخوان آمندم 

2 م کو جن عه‌ ای کاندر ۳ ان آمدم 
مستم دی ماه جو بعلی: پیساته. کنو ۱ 

ر پایکوب : سختخي: آق: دست مسارم تفت 
۳3 سس بر 0 در ر هت بین تسش | فشتا رم آمدح 

آزرده ام » مت سس دیوانهام دیوانه تس 
بشد ی به‌دل دشد ی به با وینسان بر پشان آمدم 

امشب ز ره وامانده‌ام از کوی عشرت راندهام 
بکشای در بکشای در کن کوی جانان آمدم 

دارم خبی زان بی‌نشان جوید تسا خواند ترا 
گویای ان راز دیا 7 در 0 ۳ امدم 

۳3 سس بسود | مینمپی دست از سلامت از شو 
رو درد حجو کو درد او در ۵ در مأن آمدم 
درد تو و جان « ین ی)» کن هچ بر‌جان آمدم 
۶ مپریناه ۱۳۳۶ 


و 


دستگبر این... 


نکته راز ای و ی و تسا 
شمه عشق ابد آتش جان من و 
قصه‌ای هست که افسانه هستی همه او ست 


خلق گویند که آن ورد زبان من و د 


قیض صدجان به‌لب آمده از شوق تراست 

گر‌چه خاموشی لب شرح پیان من و 
پرده داران ۱ به عنایت قسیضن کد9. 

زآنچه در پرده‌گه سس و عیان من و 
عرش حق جای تو وخاك سیه بستر من 

از کجا تا بکجا فرق مکان من و 
نش رسوایی این سوخته جانان چه کند 

پیش ان د1ع که دمساز تیان 9 
دستگکیس این دل غم پرورو و تفت «پری» 


یب چجبه 


شمنسات) 


«به‌حق ممس و وفایی که میأن من و تست» 


۱۲ خن‌دادماه 


۱۳۳۷ 


۱۳ 


هرجا که شلاح ۰۰ 


هر‌چا که شد م از تو در آنجاانری بود 
در هر‌سری از شوق تو شوری و شری بود 

در بیخبان حسست دیدار تو دیدم 
از عشق تو در بیخبران هم خبری بود 

ای نفمةهٌ جان هر که زدل مویه بی‌آورد 
در ناه نایش ز عم تو شرری بود 

ای دیده بینای چسان روشنی تست 
آن پر‌تو پینش که به‌چشمان تری بود 

آواره شدم تا شنوم قصه عشفکت 
شرح غم تو نفمة هر ر هگذری بود 

تا همچو غباری سس راه تو نشیم 
پا پر س‌خود می‌نمهم ار پا و سری بود 

سس سبزی بستان جسان دیدم و ددم 
در با و بپار تو گل تازه‌دری بود 

چون غنچه سح خنده زند مویم و گویم 
اک که شاح یسم را سصیس یی یو ۵ 

شور ید۵ سی انز | ر‌ بو سامان و سر‌ی هست 
بر‌سا همه سامان تو شور دگری بود 

رقصم چو یکی ذره که او را طلبد مس 
گر ماه ما بردل مسکین نظری بود 


۳۳ قر و ردین مه ۱۳۳۵ 


۱۳ 


من مست توام مست توام مست. توام 

آشفته‌تر از موی تو برروی تنو من 
ی نز .او چشيم سبه مسست. ‏ زر ۱ 
بیمار نس چنلم سیٍ توام 

از من چه‌گریزی که گز یرم ز تو دیست 

دریبایی و دریابی اکس ره دهیسم 
کأن قطر ه کسهاز خود به نو پیو ست تواح 

بی ما چه حور ی یاده که آن باذه منم 
و أن جی عه که‌در کام دو نت مت توام 

ا جات 9 ٩4‏ دامسان جسو ۵ آرامم ۵ 
کان لاله که‌ازحسرتو غم رست توا 

چون چنکت پس گیر و به‌نازم پنوال 
آن نغمه که در چان تو بنشست توا 

مستان تو دانند و شناسند «یسری» 
من مست توام مست توام مست توام 
۵ تیر‌ماه ۱۳۳۶ 


۱۵ 


تتتاص ر هم سا تا کشت رز آمدهاح 
امه 1 و زار و بیشی‌ار آم‌دهاح 

سردر که امید تو دلسوختهای 
ون لاله دشت داضدار آمدهاح 

از خاا مت این ند بی .پر نج و ملال 
9 شادی و دور آن فان آم‌دهام 

چون نی زتن انداخته‌ام: پبار وچود 
پر‌ناله و نغمه‌ساز پار آم‌دهام 

از مسوحج توان سوز ملال دل خود 
سجن کرم که تا دنسان آم‌دهام 

ان شاخه خشکم که ز ادبار خزان 
بجان: برده ببه اقبال‌بمار آمدهاح 

فن زان سر مستی بزمی که 7 
الب .تشنه جرعه‌ای خسار آم‌دهام 

یکشای لب ای گنج من اد و( مسر 
«چان پخش دمی که جان نثار آمدهاح 
۶ فروردین‌ماه ۱۳۳۵ 


۱۶ 


ای‌عشق 


گمر‌اهم و تنمپبایم ای عشق پناهم ده 

ات و نب مستی_ هست در مبکده راهم ده 
این جان بلا جورا از وسوسه ایمن دار 

از بند خودم پر‌هان پروای کگناهم ده 
درد ازدل من برچین يأخوشة اشكت امشب 

ین خرمن غمبرگیسن يك شعلة آهمده 
چون‌سص وفسو نم نیست‌جادویی خو یشم کن 

این گلین غم بردار آن مس گیاهم ده 
ای‌عشق بسه شب‌خیزان راز سحری آموز 

چونژاله به‌خاکم‌رین پس‌عزت و چاهم ده 
خامان جپان بین را کی آتش جانسوزی 

تسس کر جانم شو ب عشق گواهم ده 
در خشك ر کم هردم‌چون‌باده به‌مستی‌جوش 

زان پ‌تو امیدی بی‌شام سیاهم ده 


۱۳۴۰ بممن‌ماه‎ ٩۹ 


صت بت صسح ی کحم سس تس سم هت مس تم ما مس تیمیمص رس تحت و سنوت تست مسق 


۱۷ 


کورم وره... 


عاشق از خضویش رها می‌روم 
سر خوش‌ومستانه زپا می‌روم 

جامه قسا کرده و آشفته سر 
راه ببابان فتا می‌ر وم 

بی‌خیس از خویش به خود آمدم 
باز ندانم به کجا ینبم 

دیده به دید‌ار جمان جو نکر د 
گورم و ره سل بپوا می‌روه 

ننمه شور افکن هستی نیم 
تا خمو شم ت نوا مت نج 

غفنجه دل سوخته بسن شاخسار 
در طلب باه صبامی‌روم 

طبع ملامت طلب عاشقم 
باز به دنسال بلا می روم 
تست ول ار و سا می رو ح 

ر فتم و کس چون‌و چر اپی نکرد 
شلی ندانم که چس| می‌روم 
۴ فر‌وردین‌ماه ۱۳۳۵ 


۱۸ 


دریای اشكت 


مرا ز هجن تو تاچشم بخت خمته بود 
دلم چو لاله به داغ غمت شکفته بود 

یبا کب پیت ان رفص گ شش دارم 
به‌خلوتی که درآن راز دل نپفته بود 

بچه می نمپند حل‌امان یس وق وفسشت 
اگ نه گوهی دریای اشكت سفته بود 

من و غمی که بجان می‌خر‌ند مشتاقان 
تو و حدیت وفایی که ناشنفته بود 

طلیکر می و معشوق نیست‌چان «پری» 
به آن خوشیم که سودای ما نکفته ود 
۴ شپریوریاه ۱۳۳۳ 


وس سر وت سسصصصی یی نوی یا ورس وت ولو 


سم 


۱۹ 


ساعر ادده ه 


آراح ول فمی سب من 
پند شس مل ۵ بئد ش منه در 9 رنه مسن 


مس گم های‌و هو ی خو ۵ می‌ماأند امشب 


۲ اف تفه هیقر بین. مها با اس 

در خلوت شبپای خاموشی که دارم 
خسن تست له بر اقا تاه 

سس می کشد‌چون شعله از جانم عم‌و درد 
زان خنده کم تست ان پیمانئه مسن 


در ساغس اندوه من اد تو جوشد 

وای از تو وای از ساغر رندانه مسن 
قالخ میاه مت لا افره. ایشا 

بایاد تو ای‌نازنین دردانه من 
ما را « یی ع)» اقسون میا می‌فی یبد 

تسافیان ند‌آرد لاچنم افسانه من 


۸ ابان‌ماه ۱۳۳۳ 


۳" 


موج غم 


موح غمم ره ی چزن په سوی ساحل خود 

اتش شوقم نا هل میس ان وله 3 
می‌طلید خرمن شم دا و و ۳ 

غافل کاتش زده‌ام یکسره در حاصل خود 
موجم و ساب و تب خود در دل دریا فکنم 

گر‌چه ازاین آمدو شد حل نکنم‌مشگل خود 
گو یی شمعم که به خود گر یم و خندم همه شب 

گی‌می هستی طلبم زاتش آب و گل خود 
ره نکشاید به دلت قصه ناآخواندة من 

کس نکند چون‌دل من وصف‌غم هایل خود 
سینه تنگم طید از نفمهٌ شور و شر دل 

بین که چه‌ر سوا شدم آخر ز دل غافل خود 
تأب‌و تبی هست‌و لی بالو پر ی نیست « پر ی» 

راه بایان نبری باطلب باطل خود 


اسفند‌ماه ۱۳۳۳ 


۳۱ 


سیلی بر هیز 


پسکه پن چمسه خود سیلی پسن هین ردم 
طعنه پن برکت خزان دیده پاییزن زدم 

دل په زنجیر گرانبار صبوری بستم 
تاعه بردیده ره اشت گم بین دم 

تسانه که رم و وزرستت: که یت :5 
بین که دزدانه ره باد سحر‌خین زدم 

زدم آن ساغی مستانه که رندان نوشند 
ليت بی‌سنکت سیاه ره پر هین زد 

پشکند تأبه‌خروشی دل این خلوت سرد 
راه شب همنفس مر]غ شباوین زدم 

پای کوب دل خو یشم که چور قاصه 

خنده پس‌کریه عم طسب‌انگین زدم 
اسفندماه ۱۳۳۳ 


۳ 


لیخند غروب 


من خنده صیح 8 چشم سحرم 

من شعلة خورشید و فروغ قمرم 
سم کرده ره آن شسیم بسی‌آر امم 

زی عاشق مشتاق ز جانان خبرم 
در چشم سیپید مانده بی در اشکم 

بر‌فرق عروس بخت تابان کمرم 
مسر ساب ظ ا سا ۱.۰ ر هگ‌ذرم 

کاو رفت و من آواره هرپام و درم 
من رنگت مسلال دل بی‌تاب توام 

لبخند غروب و فیض بخش نظرم 
در چام مراد می‌پرستان صمبا 

در کام ملال دوست خون چکرم 
من جلوه پاییزم و در جامه می‌کت 

چون برگت خزان فتاده در ر هگذرم 
من قصه نشنیده امد توام 


۳۳ 


رهکدر شوق 


دیوار قرو ریختشه کاخ و صا 

تن اه بسن دنه خواب و خیالم 
از چشم تو افتاده به خاك گذرم لت 

پروده کام صدف رنسج و ملالم 
بر‌سنکت زد از روز ازل جام دلم را 

آنکو به سبو دیشت می و کوه سلالم 
از شعلة صد حسرت و غم زاید و میرد 

خاکستی انباشتهة قال و مقالم 
دمسردم و پاپس زده از ر هگذر شوق 

تشک خاسوشم و پویای زوالم 
حالی دگر آن رفت که دل‌داند و گوید 

چونست عزیزان خبی حال و مالم 
ره بسثه و پا خسته نه‌دامی و نه کامی 

گر‌بال و پری بود «یری» گشت وبالم 


۳۳ 


نامه‌ای 9 


۰ 


خیمه زرتار 


تا به‌سر سایة آن طالع بیدار تو نیست 
در دلم جن طلب دولت دیدار تو نیست 

پنی ایخ. خقبة یار که دران مه 
همنوای‌تو و آن‌ چنکک‌فسو نکار تو نیست 

قطرهة مانده ز دریای هنرپرور تو 
لایق همر‌هی موج کس‌بار تو نیست 

روزن تنکت دل سرد به‌جا مسانده من 
همطر از تو و آن دیده بیدار تو نیست 

بوریای سخن ار بافته‌ام ازخس و خار 
در خور شعی توآن‌خیمه‌زرتار تو نیست 

خبیم هست که این شعله لرزان که‌مس است 
هیچ‌جن بارقه‌ایزآتش پندار تو نیست» 

« پر ی» آن طر فه حد یثی که خد | ئیست بگو 
هستیم جز اثری ازتو و آثار تو نیست 
آذرباه ۱۳۳۳ 


۳۵ 


آمددام. 


آمده‌ام به در گت خسته دل شکسته‌ای 
مست زخویش رفته‌ای دلزجپان کسسته‌ای 

آمده اج به نم مان همچو نسیم پاکشان 
۱ تا بر‌سد ز س‌خوشان جرعه بکام خسته‌ای 

پنده در گپی شدم ذکس سحر کی شدم 
تا که زخود تبی شدم بردر حق نشسته‌ای 

بسته مبتلای تو جی‌عهکش ولای تو 
پار غم آشنای تو کیست ز خویش رسته‌ای 

بحر تویی چو قطره‌ام ممس تویی چو ذره‌ام 
تب فا 2 بیترای 

نایی جان من تویی شور نان من تویی 
جان چپپان من تویی من نی جان شکسته‌ای 
۲ آبان‌ماه ۱۳۴۵ 


۳۶ 


گشود چشم تو امشب بسه‌روی .بخت رهی 
که تافت شعته عشقی از آتش نکپی 
سیید اند بهراه تو چشم منتظیم 
فرو ع عم من ای چشم تست وال نیرسن 
مر[ به‌حسرت این جان بیقی‌ار ببخش 
اگس به‌شکوه هجران نموده‌ام گنسی 
چو آه تیه آن صود سینه سوز شدم 
به آن امید که پابم به‌بزم دوست رهمی 
به‌جای مانده دل از اشكت خویشتن‌چون شمم 
که پای صس بهدامان کشیده چند ؟ 
به‌می جح ام سود سوشحند در دل جام 
اگر پبه پوسه پیاسی نیاورد ز مسی 
از آن شراره‌که برجان بی‌شکیب «پریست» 


سس بسن م و دادند آتشین ۳۳۹ 


۳۷ 


(گکس پردم ز خاطس یاد دلجویست خطا کردم 
مزر از ی سر کسته: .دا ره ناروا کی‌دم 
فریبی داده ام دل را و۳ 9 
خیالت ر ماهس ر‌ جان خو ند جد | کی‌دم 

چو کل خند یدی و چون ژا له کی بان در نو افتادم 
به تر دستی من آخضس خویش را پیش تو جا کی‌دم 

چو گریان شمع از خود کاستم تا سوز جان‌کاهم 
تب و تاب دل خود را پبه‌اشكت غم دوا کی‌دم 
که من صد عقده غم پا سر‌انگشت تو وا کردم 

نبودی کر تو بامن بود رح و بیقراریپ] 
به‌خلوتگاه دل دور از تو با یادت صفا کردم 

«پس ی » افسانه دلداد کیس شس ح حسرت بود 
به‌افسون دل ی که کوته ماج | ک‌دم 


بهار ۱۳۳۳ 


۳۸ 


نعمه‌های درد. 


خفتم به‌دامن غم جانسوز خویشتن 
تا وارهمم زژ تیرکی روز خویشتن 
آن ناله‌ام که سردی جان آوره پپار 
و آن‌شعله ام که نیشت‌شب‌افروز خویشتن 
آن غنچه‌ام» که‌سوخته بر‌شاخساژ عم 
دل بسته‌ام به‌طبم غم‌اندوز خویشتن 
چون‌چنگت سر فکنده ام از نفمه های‌درد. 
خو کرده‌ام به‌مویه پی‌سوز خویشتن 
آن قصه گوی, مر ع گرفتار خسته‌ام:. 
کن تاب غم شدم سخن‌آموز خویشتن 
می‌جوشد ازدرون‌دلم‌چشمه‌های. ر نج . 
مستم ز تلخ بادهة لب دوز خویشتن» 
قر‌دای عمی‌قصه ناخوانده «ین‌پیست» 


در ماتمم ز حسرت دیروز خویشتن 


۳۵۹ 


می روشنگر 


به‌خاموشی شکستم نفمته دل در گلو امشب 
به اشکی خواستم شویم زخاط یاه او امشب 

کجایی ای می روشنگر از این غم خلاصم کسن 
امان ده در کثار خود مرا زین فتنه‌جو امشب 

شکفت از یاد او درجان مشتاقم غمی سوزان 
که از شمع و می آض برد اشکم آپرو امشب 

خدا را امشب ای ساثی دو چشم خسته بر‌هم نه 
که من پیمانه دل مسی‌نمیم جای سبو امشب 

قبای بخت صد چاکم مبین کاین جاس؛ حسرت 
به‌آهی يا نکاهی نی‌توان کردن رقو امشب 

«پری» در شوره‌زار عمسی:اشات. شور بختی ریسن 
که من چون لاله می سا ح ز خون دل وضو امشب 
مو‌دادیاه ۱۳۳۳ 


ار تس سرت وت سس تس زوسن مر و سس وه تس 4 


۳۵ 


بال بر کشا 


شکست جاح پلورین جان شیس ینم 

براین شکسته چه مویم که خویشتن اینم 
صلای مردمی ای همدمان که دست ملال 

1 یز دل ییئنوای مسکینم 
غریب شم خوه و آشنای کوی غمم 

نه تب ۶ رفشن و نی اقتسدار تمکینم 
به خالی می کشدم طبع یست هستی خواه 

و گرنه بر زبس چرخ چشم پروینم 
طراز قامت ناساز خضویش می‌سورم 

چو شمع بزم کن آتش کنند تزپینم 
یحو که خلعت زر بفت عافیت ند‌هند 

چسو سنکت گکور سیه می‌کنند بالینم 
سراپ عمر کجا جان تشنه کام کجا 

کجاست ساقی شم » آشنای دیس ینم 
گمان مبر که دگی پای ر هگذارم نیست 

ز راه. مانده اسن جان محنت آئینم» 
سواد دیده بینابه مردم ارزانی 

که کور باد دگکس چشم مصلحت بینم 
«(ی‌ی» بهصی-حد می بال 0 که د گس 

بان رسیده ان تسس ۵ شام غمگینم 


نی 


۳۱ 


شوق نایی 


تبره شد جاأن از غبار ر اه بی‌پایان عشق 
ظلمت شبای بی‌پایان من دانه خدا 

درد خود دانم دوایش درد بی‌درمان 
دا غ کفرم برد الانقش مس دوست نیست 
شکس شک می‌فشانه برنی جانم ولی 

شوق نایی بند بندم می‌کند نالان 
صاف صوفی درد در ۵ 4 قرو شود مکی 

عارفان را پپنه هستی است در فیمان 
گر قرو میریم درخود جسته از حق زندگی 

دامن مسحشس به با کو بیم دست افشان 
بسته ام ۳ خسته اج دل در جملال داز تست 3 

خو اه یکشا با بیخشا بر من این پیمان 
ز آتش عشق تو می‌سوزد چراع می به‌جاح 

جی‌عمهای زان می‌مبار کیاد برخامان 
شه نشین فقر دانم خلوت خاص دلست 

من فدای آنکه اه یافت در ایوان 


زض 


مد هه 


۳ س 


۵ 
۰۰ 2 


یه ده 


سوداگر حیال 


پگو دگس ز من ای آشنا چه می‌جویی 
چو پای بسته خویشی مرا چه می‌جویی 

درست شد که به‌دعوی عشق پا بستم 
ازین شکسته از خود رها چه می‌جویی 

قرو نشست هر آن شعله‌ای‌که جان‌افر‌وخت 
شد یم و شد دک آن مأجرا چه می‌جویسی 

ز کوه صی م ای کاه مانده است با 
ثیبات ذره سس در هصوا چه می‌جویسی 

تما صافد لی درد شم تن امستن | 
صفای جان زمن ای‌بی‌صفا جه می‌جویی 

کون یشان فسات عاستن دار قال: # 
گل مراد ز گلزار ما چه می‌جویی 

سروه خلوت خاصان نوای چجانم بود 
نوای شوق ازین بینوا چه می‌جویی 

چو مفلسان همه سوداکس خبال شدح 
امید سود ز چون و چرا چه می‌جویی 

ز سس عم سح موی سن سییدی جست 
«پری» چزین اثّر از کیمیا چه می‌ جویسی 
۰ تیرماه ۱۳۴۴ 


و 


حخورشید نیمروژ 


افختاوهه: اشت سافته میسن سوق پل مسج 
یعنی شکنج رنج تو گر‌دیده باورم 

پرمن تنیه اتش خضورشید نیمروز 
خشگکی ده شا ستاو ه قی یی ک3] و بی‌ یسم 

دور از لبم صراحصی قشم ساغری نیافت 
تا گشت آشنابه دل لمل پرورم 

هی‌چند ون شر‌اره سرافاز مین سم 
تست شا[ شم :فان 3 سنا 3 آذرم 

چون عود ود و تار وجودم شده است دود 
تسا سای شتا ۵ ۱ سس سس م 

در چلوه‌گاه صبح چپانم به‌دست داه 
ا شیب سجی 45 و تست ار مکدرم 

تا اي انیب یوار سنا افسه تا ر 
دیر یست همچو حلقه ف‌مانده ب‌درم 

ای آشنا به‌صحبت پیگانهام مگیس 
۳ جون «یسی» فسانه آفاق دیگرم 
۱ خردادساه ۱۳۴۲ 


۳۴ 


تشنه کامان 


تاه بر می آید از جانم و یی جانیم بیست 

خویش می‌جویم و لی جن دست ودامانيم نیست 
می‌ تی‌اود از بلور خاطرم در بای اشلی 
پیش از اینم بند بر‌پا بود و دل در انتظار 

این زمان چز خاطی از عم یشانیسم دیست 

۳ جنس بیمار دل اتب( درمانیم تشه 
دستگی تشنه کامان می‌شد ار پیمسانهای 
۹ جامسم کی 1 دصیبت 

۱ 1 

۷ آبان‌ماه ۳۴۲ ۱ 


۳۵ 


اتش رر تشت و دور طور سیت] دست تست 
بی نصیب از عیش خوش بامنصب عالی چرا 
در عف ما ۳ هسبدی ۳ جو ش افتاده رت 
چام چان تشنه کامان اینچنین خالی چرا 
بسنته پایی خسته جان درپای خم افتاده‌ايم 
ترك می گفتن چو می‌بخشد سبکبالی چرا 
کر نویه جاک مین و ان از وگن نی 
پر چنین وزر و و بال ای دوست می با لی چر | 
0 که نا بی نیازی ر ۱ به سی پیمودهاد 
تپران - ۱۰ اسفندماه ۱۳۴۸ 


۳۶ 


خط غم 


نرم نرمت دل از آن شور نپانی افتاه 
عاقبت س‌دلسم آنج افتد ودانی افتاه 

شرح شوریدگی امروز خموش آواییست 

پوسه از آتش سودا به‌لب تفته نسوخت 
چشمه نوش از آن شپد چشانی افتاه 
مد نقش آن قصه که خواندن ۳ 

هک ار رن / 

وان سپی سرو خرامان ز روانی افتاد 

غنجه لب دست 5۳ ق وت 3 زدمسدی باع 
برکت برکث کلم از بادضزانی افتاد 

چشم چون آینه تاریکی اندوه گکرفت 
شیچی۱ ۶ دلسم از سور فشانی افتاد 

رین می ره ۳ چو شش مستی مطللب 
حانن دل خو ن‌ شد ۵ از شور چسوانی افتاد 
تپران ۱۳۳۸ 


سس سا سم 


۳۷ 


بزم تاصیوران 


به جمع می پر‌ستان آسروی تال خواهسم ر یحت 

به‌با ع عمر زین پس,آب آتشناكت خواهم ریخت 
په‌هفت آب ار توانم یکنفس دست تمنا شست 

پروبار تعلق پسس‌رمین پباكت خواهسم ر یحت 
د لم تسیا اختیان 330 ر وشن و تمینی سسن 3 

چو اثیلی سست کمرسن از دید ه افلالی خوامم ر بحت 
شنت شتا دل هیا و۱ تیسار. مس سار ات 

« بی ی » جنام ۳ ر ۱ ۵ کیت بر‌خالی خواهسم ر بحت 


سس بت تس سس ۵ سپس 
سم تست و یت مت عم من بیج و جات صووت تست وت سح نت مت ی ات مج سس مت مس وی 


۳۸ 


گردونة هوس 


و ای متا اه دادم یت مت 
و ز بیم شب به‌خامدلی رنکت باختن 

در هودح خبال سه کسام ان مت کین 
ها ی ی ی 

از خود گر‌یختن چو گریز از خطا نود 
وانئعه خطای رفته ز پاران شناختن 

دست نیاز و آزبهدریوزگسی زدن 
ار تحیوری خاح فشنتسین. لو شا یا ی 

مظلوم ظلم پرور و بیداد رفته را 
از میسن تیم قسی و بلا برس آختن 

گم کرده راه و ره برجای ماندگان 
طبل تپسی به‌مهمرکه هردم نواختن 

وانکه چو ره به چشماه خور شید صبح دیست 
در آتشس سروب مادم گداختن 
۸ مردادساه ۱۳۴۱ 


ِ ی ی دس سس متس ی راصتخا تایح سا اس سا ای ات سس ی ی ی سس اس ی ی ی یت .مس و ی سس ی سس و سس سس سس تست تم و یه 


۳۹ 


شراب تلخ 


توت افستات؛ شیر لورت اسستن: است 

که او از ات خود سنهه‌سون خویشتن است 
به جاح عشرت خامان عشق مستی ریخت 

سبوی ما که گر‌انهوش باده‌کسن است 
نشان دولت وصل است و کام شب خی آن 

که شبنم سح آویز کوش پاسمن است 
ریس آن نکه مس خین آتش‌رین 

برای پیکس عریان عشق پیر‌هن است 
چو رود سوده سس و خسته تسا و می گذرم 

۳ ۳ 
که هه را ۱ ات شاخ ان 

شی‌اب تلح که در کاس دو چشم من است 
هه کته اسن. شتسه زان شساهه: بکیتار3 

پللاس ز هد سبكت مایه‌ای که بار تن است 
نماند توبه نشکسته‌ای به‌یمنه خضات 


0 شین دور کنعین د هی جخو ۵ بقتق سدن ی 


0 


جای بای او 


تافت بردل همچنان خورشید و رفت 


شست از چان نقش بس تردید و 


شادی آورد آن تسیب ز آرزو 


عیش خوش برخاطسم بخشید و 


گیسوی زرتار آن خورشید و 


ون دسیم آر ام 2 تجواگس ر سید 


پوسه زد براین پریشان بید و 


صیصدم ائینته ۶ در دیسدهام 


واندر آن ائیته خود را دید و 


ای قفاب که مسا ۶ 


قطره قطره چام جان نوشید و 


در سی‌ايی دیدهاح بنشست ۵ ست 


‌- 
مه 


شعله|ی شلد د یکنفس ر قصیسد و 


رفت و ببس من ماند جبای بای او 


۳۱ 


ذکر شوق 


که با منی و دلم کرده جستجوی 
شد یم شمپر ۵ به‌دیوانگی ز صحیبت خو پیش 
س‌شك حسس تم امشب به‌دامن دل ریخت 

که همچو شمع زيم ابروی 
اک که سوختکان مخلصان خاص تواند 

که عابدان شتا شنت وراه کسورع 
گرم به قمرس شیر خی به مرس می‌خوانی 

ز قبر و سیر چه غم آشنای خوی 

رساند از نفقسم ذکس شوق بوی 
به‌ز لف در هم شب پنجه می‌زنم که مکی 

ده دست آورم ای ار سار مو عی) 
«یری» به‌چشمه خورشید اک نماند ر هی 


تورا 


تور | 


میرن - ۱۲ میدادماه ۳۳۳۴ ۱ 


ی او یس ی تست سس سای سا ورسس سسست با مود ب یو 


چو آشنا بجز از آشنا نمی‌گکوید 
دلم بهصحبت بیگانه ره نمی‌جوید 

۱ گرم تو ای شیچر | ع خلوت دل 
۱ غبار درد ز رخساره‌ام نمی‌شوید 

دگر ز فیض ننیمم امید پاری نیست 
که خسته پای در این کوی ره نمی‌پوید 

موی قصه مسااز سانه دکسران 
دلت اگکس ز دل ما سخن نمی‌گوید 

خزان ز گلشن چانم صفا به‌یفما برد 
تاج دلسم خار هم نمی‌روید 

شمیم عشق روانیرور است و جان افر‌وز 
«پر‌ی» زمی‌ده ابیت عطر چان دمی بو ید 
۷ آبان‌ماه ۱۳۳۴۲ 


۳[ 
ست.. ع تتح تسکت شستت داضت جات ا ختتنتت حا با 2 سا تست چا خ تست شخسختم ] 


۳۳ 


حاصل کرامات 


نه بیم محشس و نی وحشت مکافاتست 
نه ذوق ع‌بده نی حالت مناجانتست 

دلم به‌دیی مفان ره نبرد و دانستسم 
که این شراب نه‌در خورد آن خراباتست 

بگو به‌پیر من این خاکسار درگه عشق 
ز خویش ماند و رها از دعای حاجاتست 

دلم ز وسوسه زاهدان نموه ایمن 
چو پافت جان که تپی کی‌سی سماواتست 

به هی‌دمم شرر دوزخست و فیض بمپشت 
چنانکه هنن نفسم لحظه مکافا تست 

دگکی بکوی تنك مایگان شوق موی 
هتفگان هی سر ها سک 

ز خویش مردن و از خویش سر بر‌آوردن 
به چشم امل نظر حاصل ک‌اماتست 
۶ آبان‌ماه ۱۳۳۲ 


سس تخس رت ون و و دوس و رت و وت را 6 سا و ات سس سس و وی رس ری یت اه هیده تس طسو ری مس 


رف 


سح 


گرمی بندار 


نشکند دست ستم پشت سکباری چند 
چه کند چرخ گران سنگت به عیاری چند 
آسمان خیمه‌گه خویش فرو هشت چو دید 
پ ده پوشی طلبد بخت نکونساری چند 
دل دریاز کف همت ما گشت تی 
مانده امروز بکف چشم گم باری ‏ 
طفل دل پا بگریز آمد و باخویش ستیز 
ور نه پا خود کشدش طسه طراری 
خار خار غم یاران دل ما خست ولی 
اشك ما بود نپان پرور گلزاری چند 
پررخ آینه‌گون نقش غم افکند غبار 
موی سیمینه دهد شرح شب تاری چند 
9 شیتی ۳ کای ابعن سین 
بباش در همی‌هی دیده بیسداری چند 
تسف آ رازه لور ها سب و سودایی خام 
گس مروت ند‌هد رونق بازاری چند 
دار کر کتک کف ان اف ورن 
خاطی آسوده کند ختترهیی پنداری چند 
تپران - ۱۳۴۸ 


0 


5 


۳۵ 


خودرو کیاه مرس مرا شبنمی بس است 


ما را به‌چشم ساحل بخشکید ه لب مبین 
حاعه سس هعیاض پناه یمی 
مضراب غم اگر به‌رگت جان شد آشنا 
در پسزم شوق ناألهٌ زیر و بمی 
يك قطره بیش باده به‌مینای ما نبود 
آنمسم پرای سس خوشی عالمی 
گی داغ بندگی تو بر چرس ما نشست 
اتل/ اقمین: ,ان | ر قم خأاتمی 
خاموشی سحردم گویای اشناست 
جان آشنای سح سح را دمی 
پی‌سر‌خوشان وصل‌تو جاناغمی 
اشکم هزار مشعله اقوخت تا سحصس 
چشمان شب‌نشین رهت‌را نمی 


پسچم مر‌دادماه ۳۳ ۱۳ 


۳۶ 


دولت طالع فیروز کجاست 
۵ تشر خلعت نوروز کحاست 

مانده‌ام در شب جادویی عم 
بازگو جلوه‌که روز کجاست 
ساقی مشعله افوز کجاست 

3 آلوده زر هسدست قس ۱ 
۱۳ عشق کته سوه زر کحاست 

قصه عشق تو جز حرفی نیست 
همت طفل تق ا وان کتا ی 

تب 4 لب آمد ه غعوغایم 
آضس آن باده لب‌دوز کجاست 

فصبل رندان جسانسوز 0 
بینش عافیت اندوز کجاست 
۸ استندمام ۳۴۳ ۱ 


۳۷ 


میا ز خویش آن دوچشم مست مست می‌ برد 

ص ‌اصی ناه او مرا ز دست می‌برد 
په جام مستی و سود هستیم نشست 

کنون که‌می‌رود هرآنچه بود و هست می‌برد 
فراز خضای را صفای شور عصاشقانه وه 

چوپای‌می کشم زعشق‌او مرا به‌پست می برد 
پلور اش من شکست در فروغ چشم تو 

در.ست شد که‌ذوق خندهر | غم شکست می برد 
ستاره‌های روشن سح‌کپی است همر‌ همم 

رز تیه با نید سا مس 
به دستگیری دلی نمساند دامن عتایتی 

که با کنایتی صفای خاطری که خست می پر ۵ 
به نقتش باز فتنه‌جو چه می‌کند عیار من 

که آبروی باده را هميشه مست می‌برد 


تپرآن - ۱۳۳۸ 


۳۸ 


۰ 


سس می‌کنم ز نغمه عشقت سرای خضویش 
تابشنوم دسی سخن آشنای خضویش 

کم کردم از هراس جدایی ره و صال 
جویم نشان راه خود ازجای پای خویش 

پکسسته‌ام بجان عزیزان زجان خود 
پیوسته‌ام بیار که مانم به جای خویش 

ای‌جان دردمند متال از غمش که او 
من هنم دمی رسد فتاه 3 [ مستلای خو پیش 

راهم نمی‌دهد پسرا پردة وصال 
2 می پسنددم او درولای خضویش 

دک ۲ آن 4 ۳ نی اتب اف است 
تأسس کنم به‌شکوه براو ماجرای خویش 

اینعا «پری» حدیت وف رونقی نداشت 
سر کن زسوز جاأن‌غمین وای‌وای خویش 
آبان‌ماه ۱۳۳۳ 


۳۹ 


در این دبار 


در این دیار فیض دم صبحدم نماند 
شبگو نه معب‌ی است که راه قدم نما ند 

در بست‌اند با نبه اسان ۵ ر | 
گویی نشان ز مردم صاحب کرم تا ین 

ما مانده‌ايم و درد کن‌انتیان, ار بل کوه 
زین‌بار نیست پشت‌دو تایی که‌خم نماند 

زین تنگنا که دام بلاخیزن همت است 
پیر‌ون کشیم رخت که تاب ستم نماند 

خشکیده است بیخ مروت صلا دهید 
دریادلان به خلق که آبی به یم نماند 

پیداد دید‌گان عم اندوز دی را 
از ما پشارتی که دگی داد هم نماند 

شب خفته را چه پستس امنی و راحتی 
چون بامداد حرمت اهل حرم نماند 

از محتسب دگر به عسس پرده‌ام پناه 
کابم چنان پیرد که در دیده نم نماند 

این گنج رنج‌را به‌تنك مایکان مبخش 
مارا سزاتر است که‌پروای غم نماند 

تقوای خلق چونکه به بازار می‌بر ند 
معلوم شد پبه کیسه دولت درم نماند 


سر‌ايردة فردا 


دست امید به انديشهة فردا بردم 
من که امروز به دل بار تمنا بردم 

خیرت نیست که چون از دل تاريكت خیال 
خیمه شب به سا پرده فردا پس‌۵م 

دیشیم عقده دل از نمی گشت به اشلی 
چنگت در عقشد گس فعتا ن تفس پی‌دم 

می‌گ‌یزم زتو ای‌شب به پناه غم دل 
من که چون سایه غم‌خویش بم‌جا بردم 

بادل تنگت مرا طاقت خاموشی نیست 
رخت در دامن آسایش غضوشابردم 

سس شوریده برافشاندهام ای‌شمع بسوز 
گرو از اشك تو با چشم گپیزا بردم 

بیط تست ای یره «ی ی 
لب به جام می لب‌دوز شکیبا بردم 
آبان‌ماه. ۱۳۳۲۳ 


۵۱ 


چوجام پاده که رندان دهند دست به‌دست 
گرفته‌ام به‌سس اندیشه‌ای که‌در خور تست 
شب از کمینکه و هم آورم خیال تو را 
برآن طراز بلورینه‌ای که اشکت به بست 
یه خی کیان که مزر فیرظ جرف 
که جادوی نو دلم ماودانه دارد مست 
ز گلین تو به ه‌خار بسته پای منست 
که از تعلق بار و بر بپپاران رست 
به رهگذار تو شب تاسص نشست «یری» 


زد 


مرد می‌یابد درون رنجپا معیار خویش 
گم سازد از کسادی رونق پازار خویش 

خاأر غم تاسینة صافان نبازارد یه بیش 
نوش‌شادی بر نمی گیردکس از گلز ار خویش 

آشنتای محنت ار جان غ‌آموزی نشد 
دستگیی خسته‌جا نان کی شود درکار خویش 

در حصار ترسمت ار آژاده‌ای مساوا نکرد 
خستهر | کر وه د هد در سای دیو ار بخو پیش 

در سای دل که می‌گویند درگاه خداست 
روشنان‌را غم‌فروزه سینه‌ازانوار خویش 

منعم نادیده محنت بی‌خبس ازحق نشست 
این چنین نعمت فی‌ستدحق به‌مشفق پار خویش 

و هم بقع استاهم تضبان بید‌ار تو شد 
تأیر‌افر‌وزی‌هن‌ار ان‌شعله از یندار خویش 

ز ند گی‌در کام دل‌پاکان شر‌نکت درد ریخت 
شور که خود آموزیره سمار خو یش 

دولت این آشنائی را که پیو ند غم است 
ارمفانم نیست الا چشم. گوهی‌بار خویش 


۵۳ 


طلو ع بی‌غروب 


تنم عمری به حیرت آتش جانرا تماشا کرد 

دلم زین غصه غوغا ساخت عقل‌این قصه‌حاشا کرد 
فرو بستم لب از گویائی اما چشم گوهرزا 

گسبند ملال و مشتوار صبسی من وا کرد 
طلوع بی‌غروبی بوه عشق سینه‌سوز اسا 

غ‌وب عم آمد این دل وامانده رسوا کرد 
مرا يك جرعه از خود برد مستان را صلا باید 

از آن خمخانه کز این دست مارا مست بی‌پا کرد 
سر‌آغازی است همردم ز ند کی را ایدم آمیزان 

نی ما نفمه‌سوزی بوه کاین آشفته آوا کرد 
مبارکیاد پر‌شوریده‌ای کز دست لرزانش 

دکس س‌پنجهای را گرم از شوق تمنا رد 
زیا افتاده‌ای باید چو پیچكت گرم آویزی 

کسی کاو شرح از خود رفته جان بی‌شکیبا کرد 
به رستاخیزی آخ بر‌شدم از خویشتن امروز 

ز پس وسواس دل در کار عشق‌امروز و فردا کرد 
شب از می می‌شکفت اشکم در این‌جام بلور آگین 

چه مسر آمیز بادل دیدهة اخت فشان تا کرد 
داد ان. کر آن لب‌دوز تلخ آتشین جانیرا 

که هستی ناب عشق‌آموز خود در ساغر سا کرد 


تپران - اردییم‌شت‌ماه ۱۳۳۴۹ 


۵ 


دا تفا 


چو جویبار تپی می‌شوم زخود هص‌دم 
صفمای خاطرم از فیضش چشمه‌سار انست 

به کام بخشی شوراب اشك مممانم 

هز‌ار وی فا وان کستات اقا کف باد 
زمسن تشنه هنوز آزمند بارانست 

بسن قص تال ز پا ر فته پیج و اس ود 
که ذکی شوق شبانگاه بیقر‌ارانست 

به‌خویش خوانم از آن نفمه‌های بی‌آواز 
ترانهای که عم آو ای خسته بار انست 
عبادتی است که در خورد خاکسار انست 
رمین دل که لکد کوب ر هگذارانست 
تمپران ‏ ۲۶ خردادماه ۱۳۴۳۹ 


۵۵ 


هر اس 


در خم کوچه نشستم کن سا پروام بود 

پبس هراس آزسردسی چان‌غم فر‌سام بوه 
لب فر و تس ۳ . بو دم درسکوت سردخویش 

کم رای ی ابو که موه زا تیا 
دل فغان بر‌داشت ۳ آواره سین ماأوات کو 

من که جمن‌ع) دن, حدم ممپس با نان چام ت79 
تلخ همچون‌باده برلب می‌چکید اشکم ولی 

مستی صد جاح دراین تلخ شمهد آسام یود 
شب به تنمپایی کشید آخر تن تنمهای من 

فقو تفت ری سا به ام کاو همدم و همیام بود 
دیس شد تسس بر آرم‌در سيكت چوشی چوچام 

زود بود آنکه که‌چون خم‌آتش سودام پود 
ای‌سواد شم خضاموشان به من بیگانه‌ای. 

دیس کت همم سین رو شند لان ماوام بود 
ميی‌دمد دز تب گیسوی سیید م شاح همسن 

مطلع صبحی اس در سینهة چوشام بود 
بی سحن طی می شو ۵ این راه با پای نکاه 

شکوه‌ای گر رفت باخوه از دل تنمهام بود 


ی تاه ۱۳۹ 


خورشید قدح 


ای‌خوشا ایمنی خلوت جان سوختگان 

جامه چاك سح از تف دل دوختکان 
شمع خوش‌سوز شده محفل شیدایانر! 

واتش خویش به آب جهی افروختان 
نقش جاوید زده چرس خداوندی را 

هم ز بی‌خضویشتنی معر‌فت اندوختکان 
ورقی خوانده ز ناخوانده کتاب دل خود 

همه پروای گنه از کنه آمسوختکان 
شب نشینان به‌يك جرعه ره صبح زده 

چشم برطالم خورشید قدح دوختگان 
قفل۵ قرها. یله فد وی از ود فا تسس 

ای‌خوشا ایمنی خلوت جان سوختگان 


تبران ‏ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۴۹ 


و 


دیوار شب 


ورنسنه بلند آوایی از صد واه دارم 

س‌جوش جام ساده جانانست اشکم 
در ۳۹ عم ار چه درد و لاه دارم 

افکندهام بار تعلق از تن خویش 
آذین جان از چسم یه نی | وبا دارم 
در و پیش ر | بی خو یشی امن مایه عمسس ۱ 
سودای ی سودی [ر سین سرمایه دارم 

جوشید در چشمم چو خواب گرم طفلان 
منت از پستان خشك دایه دارم 

ر یکی روانی بود و وهمی خانه عشق 

دیو ار شب مانده اسنت و آ[و ای خموشی 
كِ دست سرت بسن خود۵ سایه دارم 
تپران - ۴ آذرماه ۱۳۲۹ 


۳۳ یس سب نت و سس وت تسس و و یطوط .- تست -. سس سس 
سح و سب 


2۸ 


دلم به وسوسه جویای عاشقی است هنوز 

لبم به زمزمه گویای عاشقی است هنوز 
فتتباده. است را دزن فا سباهه غم 

په‌آن خوشست که‌پویای‌عاشقی است هنوز 

دو چشم خو نشده دریای‌عاشقی است هنور 
کساد شد همه بازار و ماند آزاری 

رواج سکه کالای عاشقی است هنوز 

که‌سود شمین به‌سودای عاشقی ات هنوز 
مرید پیسد شم اویسن مین امیسزم 

اک چه سرو به بالای عاشقی است هنوز 

که ین میگده دانای عاشقی ات هنور 


تپران - ۴ آذرماه ۱۳۴۹ 


۵4 


نوبتی بام 


همه شب خواب بر‌این‌دیده حراماست مسا 
۱ نکته پرداز جنون گیسوی شام است مرا 

غم همصحبتيم نیست که از دولت بخت 
مغ شب نوبتی خستهً بام است مرا 

من کیم تفته زمینی که به دمسازی ممس 
همه از خشات لبی شرب مد ام است می | 

باده را بیم تهی جامیم از نوش افکند 
گر به‌کف ساغس چوشنده کام است میا 

به یگرب ی پر‌واز و همساوازی تست 
نفهسی » گر هوسی ٍ دات4 داح 3 مر | 

تادم صبح که در سینه.سوزنده ممس 
۱ به تو خورشید دل افروز سلام است مرا 

نه سخن مانده و نی قصه تمام است مرا 
۱ نه دکس راه برآن سح کلام است مرا 

گویم ارام به‌خوه آخر ای‌خسته بخواب 
کار ی همی بلاخین تماح اسث میا 


1 تبران- ۲۶ آذرباه ۱۳۴۹ 


تحت متس تس تست وی اس سس تسیز ی ود نیس میتی توص حدم > مس 


۰ 


دل... 


نه پذکسی و رونق خلوتی 
نه حجلای اش و جلوه غم 

رسدم ز چشم کی فشان 
نه به آبکینه دل دهد نمی 

یسم شوق نشسته بی‌آتشان 
به به‌حوت ر هی که زر خود ر سم 
نه رهد دلم به عیش شبانگمپی 
کشت لاو تسوت شی| 

فب. شتا ۵ تیم حشای: کیان 

تمران - ۸ دی‌ماه ۱۳۴۹ 


۶۱ 


13 


بیا که ز نوش لبت به ناب رسم 


بیا که در ین شام بی‌سص باتو 
گشوده ال بددیدار آفتاب ر سم 


بیا که به همیایی تو در رگت‌تاكت 


به پای‌مستی‌و بی خویشی‌شر آب رسم 
بیا که خ‌ابم ۳ زباده عشق 

مگر به گوشهة امنی من خراب رسم 
بیا که از اين جان پاکسوز آخر 

به گرمتایی و بی‌پایی شاب رسم 
با که ز ناز ناه جادویت 

په چشبمه‌سار صفابخش ماهتاب ر سم 
بیا که زلب دوز خامسوز لیت 

به تلخکامی گفتار پی‌جو اب ر سم 
پیا گنه آموز و توبه سوز از در 

ی انا انقی جات ان وس 


بیا بیا که شبی خیمه‌گاه مخ گانت ۱ 
پناه گیرم و در امن آن بخواب رسم 


به‌ساده چانی وسرمستی حیاب رسم 

بیا بیا که‌ر گت جان‌خ اشم ازس شوق 
به نر‌مخوتی ابریشم رباب رسم 

بیا بیا که فریب دلی و می‌دانم 
اکس رسم به‌تو در سینه سر‌اب رسم 
تبران - ۱۵ دی‌باه ۱۳۴۹ 


برند اشکت 


پکش از کمان سوزندءة نغمه‌ه] به پندم 

یس از سر‌ود قدسی ز دلسم نشان هستی 
بر هأن یشور 5 مسدی ز ملال چون و چندم 
پشنو نوای شوریده سرآن ر پند پندم 

پنواز چون نسیمی به‌سحر‌که بپاری 
دل تفته از نیازم» تن خسته از گز‌ندم 

پر‌سان به بی‌نتصیبان خبر امیدواران 
ز حرپی اه در جلوهة اشکت چون یندم 

به‌نشین که تانشینی بسر‌ای دیده من 

بکداز چون می مشب بدرون جام جانم 
یکذار تلخی از دل پیرد به نوشخندم 

به فشان زجیعه برخاكت وجود من شرابی 
تمپران - ۲٩‏ دی‌ماه ۱۳۴۹ 


«۲ 


انتظار 


مأییم و در ره دوست چشمی و انتظاری 

باشد که روزی آرد برخسته‌ای گذاری 
عمس ی گذ شت‌و چون‌رود پویای‌ر اه خو یشیم 

باجان بیقراری دل بسته بی‌قیاری 
در چشم شب‌نشینان اشصی نمی» نریزد 

ای پیه‌سوز دیده پر‌گو که در چه کاری 
بنشین دلا که دیگر افتاده حال و مستی 

وز رهگذار جانان برخین چون غباری 
چون نای‌ لب خموشی نی نغمه» نی‌خروشی 

از بند بند جانم سس می‌کشد شی‌اری 
ای‌سرو ناز پرورد در گکلشن مس آدم 

افسون نو دمیدی ‏ امید نوبمپاری 
داز دا ارت درد بودن و رفس 3 دور بودن 

بر‌ضویش بار بودن در آرزوی پاری 
از حال ما چه پرسی و ازدرد ما چه‌جویی 

مشتاق بی‌نصیبسی» جان امیدواری 
چون لعل باده نوشش پیمود جام مستان 

گو جرعه‌ای بر‌افشان بی رند خاکساری 


تپران - دی‌باه ۱۳۴۹ 


۶۵ 


شسشه دل 


سنکت ملامتم مزن شيشه دلی شکسته‌ام 

چنگت‌مزن به‌تار جان» تأر ز هم کسسته اج 
نی زتو» نی زما دگی شرح وفا مکو» مکو 
پار گران عشق‌را پشت دوتا نمی کشد 

یار دلم نه‌ای» منه بار به پشت خسته‌ام 
سینهٌ روشنم اگکس آینه‌ساز عشق بود 

نقش دوصد ملال شد آئینه شکستهام 
بی حس می و جس مدی خانه خد ای جخو ۵ شدم 

خار بن جفای تو شد گل دسته دسته‌ام 
خاك پیاله می‌شود تربت تشنه کام عشق 


و 


در کاح جمان شی دی عم زی9 9 ۱ ت_ 
این بیخس ان بسن به صلد امد در از 


۶۷ 


مه ۶ مره ۵ 
یت تفس وه می پی‌ستان شده ام , 
چون خار به‌دامان گلستان شده‌ام 


۰۰‌((((‌هصه(۵(‌‌(ف(ف((فذ‌َظفظفذأًأهشفظ بت( هر 


1 و [ه طلب ۳ 8 آمسوخته‌ایسم 
کوشائی ما ننسه‌گر هستی ماست 
کز چوشش جان‌خویش لب دوخته‌ايم 


اه 


هس چا بردم به جستجویت چهکنم 
امد دلی و آرزویی لیکن 
ای مانده دلسم در آر زو یت چه کنم 


۷0 


از هر‌چه بجز حرف تو لب دو خته ایم 
صبی از تو ز هجان تو آموخته‌ایم 
افروخته جانان همه دانند که ما 


۷۱ 


یا 5 شو ق‌ 


۷۳ 


ر خصتی فر ما که جو ۵ سور م به جصع 


۵ ۳:۰۵ 
سچ بسا نت4 سود و سیودم < ال رن 


| دی یت در ۳۹ 


چون چراع خلسوت خاصم پسولر 
دم پسدم بن‌جان و جانم پرفوز 
تن 2 ز‌ رسوایسیسم ۵ 
تی ای آقر شنشست! مسستسه ۵3 
حلقه‌ام کن برس‌ای خضویش دوز 
شعلهام کن خمن چتا سم پسور 
مست آن چام تصولا فکسن مسسی! 
تسش ان( تن امعستن| 
در فنای خویشتن باقیسم کن 


ساغسرم باده 1 ساقیم ی 


کگو به حاچت (« دی تن بار ش مسد ۵ )) 


سار کت «از ماست آزارش مد »6 


۳ که « هشیار است مستور پیش به» 
«از حن یسم عشق حق درو بش ب4» 
خات وه بخ کت دراندازم که «ر و 


ذر ای تامتتات از سس مرن شا مشو » 


باز می‌دانم که بنوازی میا 
نفمه ساز بزم خود سازی مسا 
قصه گوی خلوت جانانسهام 
ساده شوقسم مه در پیسمانهام 


سم 


انکه با یی جر‌عصه سرمستی دهد 


می‌تواند نیست را هستی دهد 


۷۳ 


همنوای من 


ای دمیسده سس دلسم ون ات الب 
ای زتو چون ذره جان در پیج وتاب 
ای گذرگاه نو معمس‌اج خال 
ای زتو پروزا و از تو شور و حال 
ای زنوش صحبتت جان پر‌شکس 
شک کن دل می‌رسد مارا خیسس 
همدم جان خموش آوای من 
مسق او بسا ع: سییر اعسو سا ما من 
ای. سواد دیسده خلسوتگاه تسو 
این دل مشتاق خضالی راه تسو 
ای تو با من س‌پسن در میس و ناز 
می گس ینم » تا درآیسم در تو پاز 
با توام و هم و غم و تردید رفت 
همچو شب کن تابش خورشید رفت 
با تسو صبح طالع روشن دمیسد 
ر یو پاخسته یکدم ارمسد 


۷۴ 


دم پیسسدم در سن دمید آمسد تو 
ددم اتتیش. اقاق :ساسا اتستو: 
جان که دیری ره سوی پستی گر‌فت 
از. نها هستتا: وتو کیکفت 
در من آویز ای امد گرم جوش 
ای می | سرمایبه خی ی 
بند بندم همدم نای تو شد 
این زان بسته گویای تو شد 
تال بیان پای رقصان سوام 
ای یردان تیان توام 


۷۵ 


۷۶ 


ای در یف سم افسانته بو د 
طمل دل در خواب از این افسانه شد 
ده ها سل ۵: :2 پیماته لته 3 
جان من سین مست 9 بیمانه شد 


جان من زندانی اوهام کسد 
در دلسم کاو ید و بی جانم دمید 
مان بی‌آرام مسن آراح 3 


کون سور ار یی اسان سا 
اخکی اندوه شد جانم بسوخت 
جام4 زر بیفشت تنعا افیا 1 
و ص4 غم سس یلاس تقو دزی 3 


مباندم ازره در دار بیخضوهی 
کی جه می‌د ند در آن و ادی چه بود 
شم دیوان بووه و دربان خیال 
روزن حیسرت به رویم می‌گشوه 


ناله بسرسیداشت پای خستهام 

کز چه می‌پویی ره تاریك شام 

چشیمه خضور شید مت نفلت 

چون زشب می‌گیری این رنکت ظلام 
1 


می زر دح یا رو بو شتا 
ساز «رکو» کوء ات0۱ می گفت باد 
فا ی تست ور ۵۵ سر تساه اه 
در ی سا راهیسم دیست 
| تم یی حتتا زا | که و3 


ای دریفا زندگی افسانه بود 
طفل دل در.‌خواب از این افسانه شد 
درد دردی مانده در پيمانه بود 
جان من سر‌مست این پیمانه شد 


۳ 
ت 


۷۸ 


ه« 


ای ز لال چنئم ۱۳ چام من 
از تو هر دم تلخ و شیرین کام من 
روز و شب با تو دلم در گفتگوست 
دورم اما پا تو جانم روبروست 
ای زخسدی پار هم پیسوند من 
ات ی و ی وتان هت 
دست حسق بر تار جانت چنکت زد 
دا و 
مجرمان راره نماید در حرم 
می‌نماید خویشرا در بیش و کم 
پب‌قر‌وزه سیسنه یس جوش را 
دوست دارد آن لب خامسوش را 


با من آسد پار و همراهیم کرد 
اش با بییم گمر‌اهیم ۳ 
شور صد پیمانه در جانم نشاند 


بیخود از خوه گرد بازارم کشید 
پرده‌ه ]| از چشم پندارم درید 
پا خودم برد وز خویشم راند باز 
بیخودم دید و به خویشم خواند باز 
جست در من‌خویش و از من رو گرفت 
باز دل شورید و راه او گکرفت 
در دلم کاوید و در جانم دمید 
و اندر آن آئینه غیس از خود ندید 
ذوق اشكت آمسوخت چشمان مرا 
شوق شادی سس کت بحتا 7 ینیس 
در وه لت ۰ ٩۱۰‏ سار آع: »فسسی ۵ 
مرس ر ۱ در تنکتای خالی سس ۵ 


ای تست بت کت ۵ تسیا خن من 
۰ 1 5 مب و یب ً 1 کی مه 
می " سنساسم ر ِ اسس ان ۵۳۵ ر ۱ 


کاه دل را وان غم چون کوه را 
تشن سس : ار رن ساغس جوشندهام 
ان هه جاح جان ضود آاکندهام 
بی‌تسو باخود تاب تنپاییسم نیست 
بی‌تو پایاب شکیباییم نیست 


۷۹ 


۸۰ 


تسوت تلخکون صمسبای تسو 
أی 
۱ ۱ و 
0 3 
۱۹۹ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ چیه 
۳ ۱ کین 1 و 
0 ۱ ۱ ۰ 
ونیا ۱ مدای ۱ 
/ ‌ از من تست 
هم 


دریا 


ای بلند آوازه بمس پس خسروش 
گرم سین گرم تا سم جسوش 
ای به شور و س‌خوشی دمساز من 
ای به مستسی همدم و همراز من 
مسث پیچان پای بی‌خویش آمدم 
از سا اتسیو آمدم 
و 0 ار مس ول شوراب تسو 
من هنم جان ۳۰ سبلاب تیه 
قیاقد سا رو نرتسو 
لاای لای خفتکان 0 یت 
در خموش آوایم آهنگت تو بود 
نفمسه‌ها زآن پر فسون چنکت تو بود 
پستسه ام دل در تست( ارام بساستیو 
تن سس اعیا رز و بی‌انجام و 
قصه تسو شُس ح بی‌یا و سری است 
بح جوشان از حدیث دیگری است 


۸۱ 


زتدی دریای پس‌جوش تو بود 
ساحل آن گرم آغوش تو بوه 
در تو می‌شوید جپان هستی‌خویش 
و از تو جوید راز سر‌مستی خویش 
دامن توء بستسس خورشیدها 
اه هشن ۰ ۱۰ سس لاهسا 
تن 160۵ ابا موق او مه مسرت نی | 
پیچسش آن منوج ون سیماب را 
قشت مت ه بی ‏ افاسا (32 سا 0 و 
6 40 بجتیابت: | لود کی .هی تسا ن. تیور 
موج خیزت این دل پر‌جوش من 
ساحل 0۳ پبلا آغوش من 
در گر‌یز از خویش و با خود درستیز 
موج چجان فی‌سود از ساحل گریسن 
می گس یسزم ار تسیا 
چ‌خش تن سای این غرقاب پا 
رفتسه از ود مسوج بی‌پاوسم 
ماندهاح ۳ ضو پیش و جای دیگرم 
ع شم تن طبع ز ۳ 
سینه جوشان لب خاموش تسو 
پر شکوه اغاز و انجام تو باه 
جوشش جان باده جام تو باد 


رل 


صو فیان ر ۱ و که صاف ما حتف دد 
درد درد ان مست غم ازپا فکند 
سس در ماب عشق افتادهام 


می‌ سس أیسم د تست 6۱ اقتعا چه سو ۵ 
دصد4 مسی‌دویسم و سیر افسانتهام 
عین. هلتاشب ان 2 سیم :دابا یات 


بانك پر می‌آورم در بیخودی 
تت بخدا آن قسادر یکت مسکو 
زا تاه | یه ساسا خ سیر و3 
عغیسسن ا سس عا بی قهتت بت تم 
لسن اف نش مستی از .شنت 
چان من س‌مست تنممایی چر‌است 
ور خوداو سر‌مست‌این تنپایی است 
بر دل من داع رسوایی چجسی‌است 


۸۳ 


فتاه ان ساا شا او اس 
محر‌میسای خد او ندم شتا 0 
با زپبان جان خود کفتم سخن 
طاقت آن سست پیوندم نماند 


گس خدایسی را دلم جویا شوه 
آن خدا دمساز غمسای من است 
قادر» قمار دور از دست نیست 
اشلی گرم صحدمپبای قحتر 0 اتتاته 


ه ‏ (ق: کبس: اهشیات 


ود 


بمپار ارزو 


ای در یف شاخ خشكت و برکت و بار 


رقص خوش با باه بی‌سامان گرفت 


سبزه خود رو کنار جسو مد 


باع شب نی باره در عشرت شست 
و از شکو 41۶ طوق می‌وار ید بست 


ای ثکوفان از و ‌وردین مسن 


یاه روت باع عطیآ کین خر 


۸۵ 


۵ باد سار ان ۳ 


م4 


ای شب آو | می ۶ غضم پرداز من 
همنتوای جان قزر تفت آن میت ۳ 


با من اسا از من اینسان دور تو 


مسسی جاح شتا ها سوم ت3۵ 


من سار آو ای سس دو حنه 
ون شقایق دا بسن دول سو حته۹ 


کشت ۰ سمش مین .. انسیا هضتا لیم 


ون بنفشه چره نیلی ساخته 
سس بل سس ع6)» حخسیت۹ جانءدل یاخته 


ذوق مستی و سبکباریسم ب وه 


واد 


دیوار خبال 


در لاس پاره اسپال ضویش 
پنجه‌های اشتیاق آو سختسم 
در امیت گرم 5 ناییدای خود 
تسلخسی ز هس صبوری ریختسم 
در یناه تسیا تقسجعه: | 1( 
خاك سس فرق جوانی بیسختم 
با سرانکشت تمنایی شکرف 
رشته صد ارزو یکسیختم 
حسرت عمر‌ی که در محنت کشت 
پا غسم اآینسده در آمیختسم 


گرم ۳ در سس سودای خویش 


وس بازیجه خو۵ سوختم 
ر شت4 همای در نایاب ایند 


چیه 


سنی. فسسای: امن ادخ دو ختسم 


گه پموج اشگت در چشمان خویش 
شعلههمای آرزو افسروختم 
ون دلم جادوی خاموشی شکست 
خود به او افسون غسم آموختم 
ت تست کا هس سنت: که ور بازار ۳۹ 


شر‌ دم خویشتن به‌وختم 
یم 0 1 


با افافتتان, فان سل بر‌دیسم رحت 


چه ۰ ۰ مه مه 
دعد از این دست من و دامان بحت 


آیان‌ماه ۱۳۳۳ 


۸۵ 


بار آمسد باز و چنگهی ساز کرد 
جانم از آن نغمه پس آواز کسد 
قطره قطره کام و سر‌شاریم داد 
دره‌سان 3ورق سب‌کیناریم داد 
رود آرام تست سیم با حسو‌فیت 
پر جوشانی شد و ضشوفا گرفت 
مسوج شوقی گشت جان فتنه‌جو 
کوفت سس بر‌صخرههای آرزو 
دیر‌گاهی سرد ماندم بی‌مراد 
سا من دای ۱ دص نی اهب اه 
ساحل لب تشنه دوری می‌نمود 
مسوج را لب برلب ساحل نبود 
خسته پایی» جلوه عمرم پیسد 
درد سس سردم ز مستیای درد 
رفتم وباز آمدم پی‌گیسس و مست 
تا به‌خود پاز آمسدم رفتم ز دست 


گوهمس دریای عشق آسد به‌چنگت 
سس خوشم ز آن جلوه‌های رنکت رنکت 
اتتسان.سای سس سل پیشا نیم 
قصه گوی آن دم رپبانيیسسم 
گم‌شدم ازخویش و کم‌ماندم‌زخویش 
همردمم فیض تو آمد بیش بیش 
هست کی پیمان و پیوندی ز تست 
پسردل درویش خ‌سندی ز تست 
سس خوشان وصل را دوری مباد 
از توام ای دوست ممجصوری شنت ان 
صاف عشقم ز آن صراحی شد نصیب 


۹۱ 


تندیس 


ای تو تندیسی خدا انکاشته 
در حریم جان بت تن داشته 
عشق را از عشق باید داوری 
باوری بایست در نا باوری 
مسن. به‌خود آمید دافم عقق را 
در ر هت بر کف مادم عشق را 
۳ هوایسی تازه دل می‌سوختم 
تما چراغ آرزو اف‌وخشم 
کی تسوان بودن دسی امید سوز 
هی دح از سودای دیس دلفروز 
جان از محنت رهمایی یافتسم 
در ریم دوست جاأئی پافتم 
ذوق وصلت‌چون شراری پاگی‌فت 
موج شوقت دامن دریا کفت 
با خود آوایی دگس پرداختم 
نغمه‌ همای شور و مستی ساختم 


۹ 


در کلامت نوش جان می‌یافتم 
همچو خورشید قدح می‌تافتم 
ای خدایی کرده در محراب من 
در نماز این دل فسس تا ند من 
ون شفق آئینه‌داری کرده‌ام 
در ره شب خاکساری کرده‌ام 
ای همه ذکس سحرگاهمی ز تو 
دوق مستی و دل اکاهند زر تسو 
روز در جانم شرابیء. آتشی 
شب به‌جا مسم تفای ۳ 
عشق عرپان ساخت سرتا یا مرا 
دو خت چشمت خلست دیسا مرا 
پیش عر‌یانان» بدن پو شالت یسه 
تاصیور آن ر گی‌یبان چات یه 
قصه دیکی قصه یی هین نیست 
یا حدیث جان مرس‌آمیسن نئیست 
ما دگر پنوردة شوقیم و بس 
درجپهان سر‌جوش‌صدذوقيم وپس 
چون کسی گردن نهد این بند را 
پر رکت جان می‌ز ند پیوند را 
کو ه کوه عغسم سود همو ار ۳1 
ار ار درد هت ۳ او 
لب خموشی سینه س غوضا شود 
پیچ و تأاب مسوج در دریا شود 


۳ 


۴ 


در تو جستم من فراز جأن خویش 
در تو گم کردم همه ایمان خویش 
من چنینم بازگو تا چیستی 
بامنی» دور از منی یا نیستسی 
با گر‌انجوشان سبك دستی مکن 
بایکی پیمانه بد مستی مکن 
کم گریز از خویش در بیکانکی 
عقا. وله «ق. عر اتاشتو | تن 
ساغرم بشکستی 9 ی 
آپبروی باده نوشان ریختضی 
غم شدی در پیکرم آویختی 
لعل اشکم در گریبان ریختی 

تپران - ۱۵ آذرباه ۱۳۴۹ 


حماسه روزگار ما 


به‌اشلی آشنایان از خون رن 


جه 


یه تنامس‌بانان با خو ۵ سین 


به خوه دشمنان صسوا خواه قمس 
به خو ۵ مانده مر‌دان غافل ر‌ د هس 


به‌واپس نس کرده از دیس باز 
بیع د ایا 


به آن سازکاران ناساز دل 


و ریختسه رل آشنتا ای و 


به‌آن بند بیدست و با ماندگان 
به‌ محر اب تن ریخته خضون جان 


بهابلیس داده خط بندگکی 


از این ر هگذر چسته پایند گی 


۹۵ 


. 


زپون گشته ظلم و مظلوم سوز 


به افسانه سازان فرزانجی 


به‌صد لاف آزادگکی خواستسه 


4 سنا شتا ی کین بل مه 
وز آن طوق بر‌گردن آویخته 


ر صسی فده هن. متام آزادکان 
سر افکنده خو پیش چون بشدکان 


فریب آقس‌ینان غفلت دصیب 
۳ ۱:07 


پسی بند برپیای جان بستگان 
ببه‌یا 4یا تست ۵ ۵( نت ها 


تست دل: ای. کتیه ‏ فلس 41 
به يت شعله صد خانمان سوخته 


بح مخا نله دو سدی کیده ای 
خس یم محبان فکنده ر‌ بای 


با تا فرزی: دافزع/ کید کسان 
٩‏ آن داوری باور آوردگکان 


چنسن جح مت مس‌دمسی ر یحته 
به سس خاكت نا مس‌دمی بیحتکه 


این قصه جن روی زردیم نیست 


مه 


در این ر هگذر پایمردیم دسست 


چم 


در یسم ایدم یسنان تسسو. آفتاب 


کنو ۷۹ دل پات و پید ار کو 
در ۳ دید کان تأب دیدار کو 


و ره که ماییم چن ننکت نیست 
9 سو و غم طر فه [هنگی دیست 


چو مارا بجن چان بیمار نیست 
امیدی به‌درمان و تیمار نیست 


۷ 


۵۸ 


نمی آید از تیر‌ کی روشنی 
هر اس است و بیم است و ناایمنی 


اردییممشت ماه ۱۳۱۴۱ 


ایا.. 


سس ز غوغا شدم خامو نت 


بو خمتی بسن حم ۳ بار سن فر و ر بل 
۱ ۲ ۱ جه 
ری ۳ 


سیکیا م 


سیم مست 


۱ ِ ۷ ‌ ۳۹ ۰ 
9 ِ ۰ ۰ 


هزاران ره 1 
تن وم ازمودی 


تنم خستد و ۵ 1 1 
ی ر چام سو پودی 


به‌پارب پار بت خواندم شب و روز 
در این سوزوتبت خواندم شب وروز 


به‌ذکرت نفغفمه‌های کف گفتم 


نه سر‌مستی ز چامت واح خواهصم 
نه هستی را چنین بی‌کام خواهم 


تیه انا تستاق. رن اس هه مایت 
من و غمضواری دردی عشانت 


انا | فا بعمت خاموشیم ف 


چو خم سودای در خودجوشیم ده 


پرای از مشرق جانم چو خورشید 
زدای از چپره من زنکت تی‌دید 


رها کن تا گرفتار تو باشم 


دلسم ر ۱ این ده خو شتشن سور 


شدای 3 شیداییم ۵ 


و کعص پارب قشیتوی( اه رهاییست 


رگم بکشا که جوش جان سر آید 


خشدا راهم ره و ر سم جد‌اییست 


۱,۱ 


کوه و رود 


۱۰۲ 


ستر‌ك و سر‌کش و والا نشسته کوه‌کبود 
سحس به‌نیم نظر چشم خویشتن بکشود 
پکو به‌روه کن این چان بیشر‌ار چه سود 
سیم می‌شکند در دل شکیبایم 
به‌من اگس گذر آورد جان خود فی‌سود 
نه برق خنده‌ای از آذرخش جانم سوخت 
نه سیل گریة باران به‌چشم داشت نمود 
غر‌وب چون رسد از راه خسته پا خور شید 
ستیغ تیسز‌منش وایسین نشیمن بود 
شب سیاه و فانوس مه بر‌افوزد 
شکوه پیکر من بی‌جمال او افنزوه 


به نفمه خوانی جاو یبد رود جوشان گفت 
که بیقر‌اری مارا جز این قرار نبود 
که سخت گوشه‌نشین ماند و از بلاآسود 


به‌خسته پایی این رهگذر چه می‌نری 
که سر به‌سنگت چرا سود و تن به‌خاك آلود 
جپان به‌خاك نشینان غسم ا سنا پسسن:: داد 
ز فیض چشم ترم پای ره کشا بخشود 
چجو مست بکّذرم از کشتزار دهکدهای 
به قطر ه قطی هام از راز ز ند کیست سرود 
هميشه پيك نشاطم که گس فرومانم 
غبار تیره غم از جپان بی‌آرد دود 
نشان سر‌خوشی و سس خوشدلی دانم 
که رفته‌ام به‌س‌این راه پر فی‌از و فرود 
درون پستسی آر ام تا رن گکذرم 
ترانه پرلب و پویای مپسس رودم رود 
به‌راه عمی من آن مست رفته از خویشم 
که پاکی آرم و برخاك‌س نیم به سوه 

گچسن - ۲۵ مردادماه ۱۳۴۵ 


۱۰۴۳ 


غریب‌آوا 


۱۴ 


یه 9 سست ۳ دستی پب‌آرم 
غمی سی 5 به‌دل منت گذارم 
رها ازخویش و آزاد از کم و بیش 
نشست این آشنا ببخانه باخو یش 
نه سجن صحیتی جان می‌قس یبد 
نه دلداری که دل از او شکیسد 
وف اهتشا امه 
خم و هل نت و ۰ افتاق: ار تک نم 
نه شوقم شور در دل می‌نشاند 
نه ذوقم پذر شوقی می‌فشاند 
نه‌کامی ماند تا دل کام خواهد 
یه بامی تأ بر ان آرام خواهد 
غریب آو ای‌عشقم نیست در گوش 
که چنکی شوق جان افتاده‌خاموش 
نه کل می‌روید از جانم نه‌خاری 
نه پاری ماند در خاطر نه باری 


آن کس که خود کم گرده در اندوه داند 

1 ۹ ۹۹ ۶۶ ۹ ‌ ۰ ۳۹ 
نز سس روشن بپسره بین‌اییش نیست 
گس دانشسی دارد غم داناییش نیست 


آبیختسم بابیغمان عافیست سوز 
آنجا هیاس از مرگت دیدم در دل مرگ 
الفت یذ یس یم‌ای مستانم ار 
کی اه ی وه یی 


پرداختم ان تن دح تن .سین : :| 
در دشت بی‌پایان نهدامسی بد نه کامسی 
آویختم پس تار اییدای امید 
9۳ ۳ سود هم تم دا فیس دوامی 


کن عشق می‌گیرد فروغ جاودانی 
تست عقلم دست و بای ارزو بست 
در بند خود ماندم رها از زندگانی 


۱۰۵ 


چستم امان از آنئچه خود ناایمنی بود 
چون بید لرزان سر بزیری ب‌دم از عشق 
چون شعله در خود گرمهدانیما نهفتم 
تا همجو خاکست به‌خود فیس دم از عشق 
شب قصبه روز از دل اوهام چستم 
روزم حدیت زندگی افسانهای شد 


دانم که هر‌کس جام خوه سر‌شار سازد 


ار دپیمپشت ماه ۱۳۳[ 


۱9۶ 


۰ مه 2 قاکتخ ۱ ده ‌ ۰ و 3 ال 


تمه خاکسی است در کذر ۹ ۳ 
همسه4 تفت تتندکنمن و میده ۳ 
چشیم در راه و دل تیب 46:۵9 نی 


سایه ی تسین در د خسودم 
به‌خود از خویش مانده بس‌سس ناز 
نن تنبا و جان تنپایی 
همسه4 در با تیم و جملته4 نباز 


[نعتنه خورشسد یمور حسات 
تال پیجان مستی امسوزم 
که مسی درد در رگم جوشسد 


نه به‌س سبزی بپارم ره 
نه فروضی رسد ز شمع رصی 


دشت حبال 


۱۰۷ 


حین شم می کشد به ۵ مت خنو۵ 
که در این گوشه امن خاطر تست 


ر اه سس منت ل) :3۱ بحسست 
فروردین‌باه ۱۳۳۹ 


۱۰۸ 


۵ سم اه سر تفت دکشان 
سینه‌ام چون دل مرداب کبود 
ره به يك زمنزمه شوق نداد 


تلخگون قطر ه 9 جام 
آتش افروز شبانکاهم بود 
پس ۵ ۵ پوش ول کس راهم سود 


گل شب روی ملال انده من 
فیض يكت بوسه خورشید نیافت 
دستم از تار زرافشان غروب 
جامس4 عشرت شبکیر نبافت 


جای در بستر رگمپای من است 
سایه‌ای سرد و درافتاده به‌خای 
همدم هستی و همیای من است 


۱9 


می کشم پای قر و عوفتفه ر ۱ 


ی پجز دولت تن پارم دید سست 
پستم آغوش تپی‌ماندة خود 
که کی یت 1 دید ارم نیست 


۱" 


ّ اسمندماه ۳۳۲ ۱ 


سنکت صیور 


پر چوش و لب خموش و گر‌انبار و سخت جان 
سنگت صبور ماند؛ افسانهها شدم 
زینروی خضاك درکه میخانهها شدم 


2 ات تس 2 فا هه ات1 جام مانسده را 


می‌ جو یسم ات ملال دامن تاه ر ۱ 


با تار و بود روز و شب عمس خویشتن 
پ‌داختیم خیمسه ایام رفته را 
ون آتش جوانی و امیسد‌ فسر ۵ 
ماییم و شعله غم دامن گ‌فته را 


طفلان شپر گسو که تساشای من کنند 
دسوانه نیستم که گریزند از رم 


۱۱ 


هی‌کس از خویش ره به‌آن پاپد 
بر تو روز و شبی سییده:م_ 
شعكه کرم عشق می‌تابد 


می‌کشاید ب پیش روت راه 
همز‌بان» همنفس » هم آوایی 
همنشین» همدمی است دل آگاه 


عشحستا ۵8 ارد | تیان شتا رد 
ژفستنتین. اون یناج نو ۱ 
نی تسس هستو, ان لته و ویب 
نبا خسف ۵:۵ ول ستبامم. تسو. | 


ون زمرد جوانه فصل بمپار 
گلین خشكت ون شکوفان شد 
کند باع جان شعوفه نتئار 


۱۳ 


چون ب3۹ست آوری تا امد 
شب نیابد دگس به‌سوی تو راه 


که تلا دوز منت حنیال, تاو سین 


ار ائینه میشوی شب و روز 
مو به‌مو خویشتن نکو بینی 
تیم کاه: نت۰ خی ۱:4 


۳ و ۵ آر اح کت کسع: داری 
«اين لب‌تشنه بوسه خواه از اوست» 
«چشمم این دلسیاه روشن بخت» 
«چشم در راه سك نگاه از اوست» 


(شسشبت زلفم و راه او بندد 
قشبته: ار تاو سفوری: کسلز سا هس 6 
«می‌ توان دید از بلندی بخضت 
باز چون کوکب سص‌گاهش» 


پاده گکردد به‌جام و کام دهد 
تلخضی اکته ور شهار . شحسار, :51 
ات سا هن قستی تن و او 
قصه شوق ببس زبسان آره 


قتتتر (. قنبه همیایی یت 
یافتم دولت دل آگاصی 
شب تسج آسوده پسودم انیا عقق 
ر [ه پستشم نت٩‏ کاه پیگامی 


به سن آسوخت ذوق شیدایی 
نغمسه شوق این رباب شدن 
در یس پر 5۵ بجسس سس ع) اشکع ی 


ای ال نان ایا سس و29 
از گکذرگاه جان من شب و روز 
گاه از خویش باز مسی یس سم 
یاه آن پار رفته هست هنوز 


شادی اندوز بزم عشق تو بود 
دل ت پباورم ر دیس کمنستتین 
نب اد تسپ( 7 
به که بر خو پیش کرده‌ام ۳۳ 


عشق خاطی نواز غم پرداز 
می‌دهد هصرزسان مرا آواز 
دست کوتاه ماند و عمیس دراز 


۱۱۴ 


دجسم » خواهیم» دلارآمم 
( ندر این دور دست نها ده خو پیش 
قصه ساز حدیث نفس شدم 


باز تا بشکنم بپانه خویش 


با هر ۱۰ نت مه رف مر بت 
می‌ توان د سل در دو چشم نیت 
که تو خود يار آشنای دلی 


قصه کوته تو خود در این دم عم 
نوجوان مست جرعه استون 
تو خوه آگهتری ز بادة عشق 
گر چه ون 1 ۳۰ ول چامی 


شمع شبتاب بزم پارانی 
محفل [ر! و دلنواز تویی 
نغمه پس‌داز شوق و سر مستی 
سر سودای ال راز تسویسی 


سی‌ خو شیمأی عشق یت دو دمی است 
بکذرد با گدذار روز و شبان 
ناز ینم عسزین من» شی وا 
قدر این عم در دار بدان 


۵ مپرناه ۱۳۴۸ 


سر 


۱۹۵ 


پشکفید ای غنچه‌های عشق و شور 
در ضمیر خسته بی‌تاب من 
سر بی‌آرید ای به ناز آسود؟ان 
در دل ان دیسده بیخواب من 


ر نج انبو هی حتقه تمتار- ۳۱۸ 
کوه صبرم را چو کاهی پست کرد 
درد آن دردی که با جان اشناست 
این چنینم عاقبت سر مست کرد 


عنشنین. هت فین | تیاه | اون 9اق: :قسوا3 
وای وای از اینپمسه بیپودکی 
پای دل قی‌سوه و همراهی نیافت 
وای وای از دره دل فس‌سودکی 


س شکسته نای دل سس می‌ کشد 
| تشسی افتاده در تسس ۱( دل 
پمپنسه٩‏ جانم بهآذر میرم کل 


روزگاری رقب.. 


روز‌کاری رفت تادر بیجودی 
در خود این افسانه پاور داشتم 


رده از پیش نظی بیرداشتم 


زندگانی نقش صد نی نکت بود 
من چنین فسن و نکگ] می پر و ر دمش 
آدمی فقرزند ابسلیس است و پس 
من به درگاه خدا می‌بردمش 


زانکه آنعا خانته ناایمنی تخت 
ز این خداگویان خودچجو سوختم 
ذکی‌شان‌یزدان و دم اهر‌یمنی اتتت 


خر‌دادماه ۳۳۴ ۱ 


۱۷ 


زهمی خندی از لبان این سفالین جاح 
جع کام شبانگاه و خواهمد سود 
وحشت سردی از این آواره جان من 
همرزمان همگام و همراه تو خواهد بود 


رفته ات این قصبه سس ان 9 فس‌ جاح 
بعد از این پلدای بی‌پایان خاموشی است 
این نمی از باده مینایی که در دست است 
سپل پایانی برآن دور گر‌انجوشی است 


در بلور اشاگ هم آن اختس روشن نمی بینم 
برمن این نا باوریپا گ‌چه آیین بود 
درحرین آه هم راهی به‌آن سامان نمی یا یم 
رهمرو دلخسته را پایان ره این بود 


ظلمت این سرد جانیپا نمیدیدم 
خشکنای چشم تخس بت سور من می د ید 


۱۹۸ 


0 
ما 
۹ 


پست آرام این رود خیال آهنسگکت 
درخور دریای غوغفا خیز هستی نیست 
گن چجته سس در راه 5 بی‌سنگو ارم سوت 
خاکساریمپا نشان از ننکت وپستی نیست 
۱ یاه ۱۲۳۱۰ 


۱۹۹ 


و فت عسروبت نغمه ری شعن عمن خو پیش 
پاچشم تس به‌سینه ساحل نوشت و رفت 
کنو کسحده حصد یت هسدی از کف ناده ر ۱ 
چون مو جح ۹9۵ بر خط باطل سو شت و ر فت 


می‌سوخت در عبود افق ابس پاره‌ای 
بدروه روز بسردل شب ریخضت آتشی 
می‌تافت ب غروب سبك سییس زود میس 
از وایسین شراره خورشید تابشی 


با خویش گت گاه طلوعی دس رسید 
خورشید رفته را که شب از آن حعایتی است 
م۱ را عسروت می ر سد اس طلو ع یست 
در شام عمسن قصه مسا را تسا نتم تا 


۵ | تست سا (ا شده ننکت و نام را 
جویای باده‌ايم لب تلخ جام را 


۱ 


قصه‌ای بر آب 


در او شکظشت غنچه آن عشسق بی‌زوال 
در او دمید گلین سرشار زندگکسی 
در او یمسرد محنشت انسوه رفته ها 
در او بزیست خوشه پس بار زندکی 


چون موح بی‌ثبات و سبت خیز و گرم تاز 
در او امید هستی جاوید جان گکرفت 
چون بحر پر خر‌وش گرانجوش و فتنه ساز 
باز آن لپیب عشق جوانی زبان گرفت 


می‌خواند و می‌نوشت به‌شننار خشكت لب 


چون مسوج بیقرار بهدریای پس هراس 
فر سو ده یا و سو۵ه سس ات ر [ه رفتهام 
سس :انیت حنیی, اسان آ مسا شنفته ام 


آتش فشان. در دل دریای نبلگون 
لیکن گریز موج سبك خین خود ستیز 
ال تعسه سوشته به ساحل بسرآت داد 


۱۳۱ 


آکند صردو دست ز شنپای گی‌مسوز 
آهسته گفت در کف من راز هستی است 
«باشد که هرچٍه بیشت ش آورم بسه4دست 
کام و مراد حاصل از این چیره دستی است» 


یکدم به سر زند‌گیش آکپسی نبود 
هس چند پیش پنجه بمسم در فشد سخحت 
او را تصیب غییر دو دست تپسی نبود 
کلارآیاد - ۱۵ تیماه ۱۳۴۶ 


آویختم چو پيچك خشکی به سایبان 
در دیر‌گاه عم که برگت و نوا نسود 
آمیختم به آتش سوزان چشم تو 
آوخ که غیر خار و خسم در سرا نود 


ام ات مه ان هس ار و تاه 
هس‌چند پم عشق عم رود و دی نیست 
آورده‌ای شارة جانسوز عشق را 
در ۱۳ خو یذ یس نیست 


من باتو در سراچه امید تشاب 
هی جدلد مسی‌دمد ر نو امد نو دمید 


در جان من حلاوت ان فسسنی. قافنتیق, شب 
چون جر عه هی کام به‌مستی قشاندهایست 


زود و دس... 


۱۳۴۳ 


افسون د‌ تلخکامی این عمسن در ۵ بح 

از و ۵ نمی سس ۵ ول بیمار اتید ضو 
۰ 1 ِ ۰ ۴ ۱ 

هس چند نیمراهه4 یه .ی ی اجتین 7 

این طبع تشنه ماند چو طفلی بپانه‌جو 


در امن آن پبپار دلاویز دیرزی 
امس بر کون فد کزان را عفتام قزست 
ای‌کامخواه نت نادمه و س‌ ضوشی 
یگذر ز من که جرعه کامم به جام نیست 


۲ ری ۶ 3 ِ ۳ ۹ 

بر‌من مییج پنجه سح انرین خضویش 
کّن هفت پند نای وجودم نوا گریخت 
دستی د گس » که سا 3 خیالم ز هم گسیخت 


از داع پاکسوز نکگاهت به پیکرم 
از دیر‌گاه عم په نقشی نشان نشست 
چون سایه گسمسیس بیای تو می‌روم 
زینرو جمپان به رهرو پا خسته ره نبست 


۱۳۳ 


این‌خود جدالی بود بأخویش ای‌دریغا 
ر فتن به راهی رفته و آنکه باز ماندن 
پیمودن و بیپوده فی‌سودن شب و روز 
ف‌جام ر | در ر [ه بی اغاز مساندن 


نام ایا شاه #فر هد 
در جلو کاه همین ی سدن | باه 


همردم ۰ دم صد آزر و برآن دمیدن 


آز اد گی ر ۱ چون صنئو بی پای در خضالی 
آذین جان یهن سلال بو خبتن ع) 3 
دشواری شود را سه آسانی 1 زد با 
۳ اور [وردن بسی ناساوری ر ۱ 


ائینه کردان شراب عشق کششصن 
حضسن ۵ امسا تسلان :فان سا ها نا تمب 
چون گرد باه آویختن در دامن خود 
تن سودهء جان فر‌سوده ازآن گرم غوفا 


گل تلج جدایی 


۱۳۵ 


درشور شیدایی بر‌آوردن سر از خویش 
توقای بالق معا سار ییون 
دل بستن آخ در شکوه عشق خاموش 
پژواك را آوای جان خود شنودن 


هیمپات از این بپتان و ازاین ناروایی 
هی چند می‌اید بخبه ان عمسس از ره 
در من دمید آخس گل تلح جدایی 


۱۳۶ 


تیر‌ماه ۱۳۴۶ 


بر‌من آن نفمهٌ ناخوانده امید بخوان 
زودتر زآنکه به خاك سیم گوش نمند 
چنگت‌بردار و فرو ریز ازآن‌زخمةٌ درد 
۵ ع می‌گی که‌براین سینه‌خاموش نممند 


چون‌ سبو دامن خم گیر و تی کیسه‌مباش 
پای در حلفه سس مستی و سد‌ر دی نه 


ژاله چون بوسه خور شید به‌جان می طلبد 
در تب وتاب وصاألی به‌دمی با نفسی است 
و ای پی‌اشکی فرور يخته در دامن دل 


غنچه چون دامن پر هیز به‌خون دل‌شست 
شاهد بزم دلارای چمن خواهد بود 
جام سر مستی‌دل بین که‌به‌این خندهتلخ 
قصه‌ گوی غم بیحاصل من خواهد بود 


بوسة خورشید 


۱۳۷ 


ون غروب آئینه‌دار شام بود 
سو خت در صد گون‌شر ار ر نکر نکی 
تفته‌چانی 
چشم در ره مساندهای بپیحاصلی 


سی‌شکشتم ون کلسهان: وس ال 
و سم خیز ی» عشق تین 3 | ٍِ__ 


نت گشودم در هوایی دور دست 
ر فتم ام رفتنی پیرو ده سو ۵ 
از گشتسم از در شوق درت 
حاصلم یأسو ده حجان قر سو ده بو د 


قصسه یس داز تعتت9. ات دم شتا سا 
ای تو رت نغمه دلخواه من 


غروب 


در دل شب تش دفسا زر 02: راز گکو 
سس از شود رفته بی‌خضویش را 
شب‌فروزی خویش‌سوزم ای‌دريم 
کی نی‌امیزد دم مهرت به من 
بی سب سوزی‌شی ار سر گشی است 
0 گلس و سه‌ همای آفتاب 
کاش پس‌خیزد زر ور پیکرم 
جانم 1 شوق و صال همد مسی 
باتو ای‌در خویش و از خویشی گس‌ین 
بی‌ و ای‌بامن دمانم روبرو 
کی توان ساز صفا ناساز کرد 


می‌گ‌یزم همچو باد آواره خو 
باز می‌پیویم دار پبار را 
می‌ستیزم با دل دیدار جو 
باز جویسم دولت دیدار را 


تست وت و ات 


۱۳۹ 


زندگی بازیگری تیدست بود 
من سس انکشت ورا بازیچهای 
تسا دسا تسه 6 تا فیس 9 
هرزمان پرسد دراین بازی چه‌ای 


می‌تو ان هر لحظه در خوه بیست‌شد 
می تو ان هر لحظه درخود جان‌گرفت 
می‌توان شوریده حالی مست بود 
۳ توان عشق ترا دامان گرفت؟ 


۱۳۰ 


برخاکستر نغمه‌ها 


سوخت اوراق کنتی ا تسا نون و دشو ار یم 


هیجح دیو | نه جو من دشش جوانی نکداخت 
بند چان را به سر انکشت تمنا نکسیخت 
هیچ عاقل به غی‌و بی که تتته | 2:21 عم رت 


این قتز: با فا ف اه خی :یو سح 


شع عمی من از آنکونه که خاکستی اوست 
ق الا اه نت ختسو. تستداشست 
رفتهام رفته چو آتشکه خاموش به باد 
دوست دانست و مرا اخکی سوزان انخاشت 


دار دیاری که منم قصد‌سی | ضاموشی تن 
در ۳ عه منم نیفی نبالاید نام 
خلوت ما همه پس گشته ز بیخویشتنی 
خواب ما را مشکن رهعذر آراح آر ام 


سس تسه سصصت وو و وسسستوی و تست و مس تست 


سس مت وت وس خسن صوسه. اعد سس سوت سر 


۱۳۱ 


برای حواهرم شیوا 


نمی‌دانم کدامین غنچه خاموش لب بگشود 
که در گلیر‌گت شادایش امید زندگانی بود 
کلامم ر | که همچون غنجه لب پبسته می‌فر‌سود 
طلای صحبت پاکش عیاری تازه می بخشود 


کدامین گل تواند بوی خوب خویشتن پوشد 
چو عطر هستی جاوید از کلبر کت او چوشد 
لبم هردم ازآن لب شمپد ناب عشق می نوشد 
دلم از اطلس ناز نکاهت جامه می‌پوشد 


مدامم تسا کشان: ارد تن بی‌تأب تسا ده یت 
۵ لم را پر‌فسون سازد نگاه چشم جادویت 
هوایی تازه می‌آرد نسیم مست از مویت 
چراغ مرده جانم فروغی یافت از رویت 


تویی آن نشئه جوشندة پاینده در ملبا 
زار اوای من ای‌نغمه‌ساز سم تاشانرییا 
پریشان موی من ای‌باغ عطر آکین سنبلما 
تو را من دوست می‌دارم چو عطر تازه کلما 


۱۳ 


سوزند کشت بی‌ثمری را... 


خشکیده است چشمه ایسن کشتزار درد 
س‌ ۷ 3 9 

ای‌ر هذر به قطره اشضی عنایتی 

همر‌چند نیش خار ملال است و پای تو 


ای‌جرعه نوش باده شببپای بی‌سص 
کس لب به. آب چشمه خورشید ت نکرد 
مستان درد راز تو درمسان زندگی است 
عم ش مد ام ان که شب متا تین . تور 


خورشید مسس پرور دلپای شاد را 
بردیولاخ محنشت ما نیست تابشی 
افتادگان خاك سیه کام حسر‌تیم 
بی‌منت ستایش و رنج نیایشی 


آزادگکی به شیوءه رندان و راستان 
نه راه سرو سوه نبه رسم صتئوپسری 
ساعس یمرن نمض توان لاف «بود» زد 
سوزند کشت بی‌ثمری را به اخگری 


۳۳ 


شب پیهسوز دیده بیدار و خسته را 
فان از اه شیاه فیح شید کنبد امتییسع 


کویی چراع هستی بی دور خضویش را 


۲۳۲ افندماه ۳۲۳۷ ۱ 


۱۳۴ 


زدد کی این است 


بل کم این انست۸ 

در شر‌نگی شمپد و در شمهدی شی‌نگی 

در امید روشنی افتاده نقش تیره کر 
راه را نخشوده بستن 

بسته در‌ها را شعستن 

در قبای قیر‌گون شب ره فی‌دا سیردن 
روز روشن را به‌ژرفای شب یلدا فکندن 
زندگی این است 

زینو نه است.» 

در سیید اندام ممتابی طراز خواب بستن 
در دل روّیا به‌بال نقره‌گون ابری نشستن 
قملم‌ای قلعهٌ اندوه و محنت در ی 
بندها راء گی‌چه از زربفت تار گیسوی خورشید باشد 
پا سرانگشت تمنایی گسستن 


نده بودن» زندگی کیدن به کاح آزاده بودن 
پستر سبن چمنزار خیال از هم گشودن. 


۱۳۵ 


باور خودخواستن» از عاریت‌اند‌یشه ناآشنایان در گذ‌شتن 
هستی از جحو ۵ قافن 
نیستی از خویش جستن 
در دل خاك سیه چون دانه یاکیزه رستن 
آسمانی بو دن جو ۵ » در خبال آر ام ر 9 د رفته شستن 
زندگی این است 
هدیا نی انیت ۳ هسیتی 
رنکی کش از نقش بس ایمان گرفته 
نقش در هم ماندهة طیفی که از خورشید می‌تاید 
در سیاهی شب نوره خسته را ماند 
که از دور از چمپآنی تا تا ۹ زماء 
خر‌دادماه ه ۴ ۳ ۱ 


دورو 


شادی طفلانه نوروز 


پرده زخم زبانمپا نیست 


سینه ها ر ۱ ۳ مو‌ هوم امیدی ثیافروزد 


بردلی منجوق این چشمان بیجان ره نمی‌جوید 
پا نگاه آشنا» قصف بیکانگیما باز می‌گوید 


پایبا بسته است» سینه‌ها خسته است دیکص 


اشبان کم گر‌ده می ۶ ۳ به پام ی نگیرد ۳۹ 
روزکاری شد که پار ی بار ی از خاطن نگیر۵ 


خرقه‌ها تنگک است» چامه‌ها نامحرم تن هاست پکسس 
از گر‌یبان چاکی چانماء ماجر‌ای اصبوری هم دشد باور 


۱۳۷ 


عار یت عمری که طی شد؛ در خور اندیشه ما بیست 
سئت دب ینه جا ند اده تن 


دیگس شبچراع راه فردا نیست 


شادی طفلانه نوروز 
پوشش اندوه‌چانما نیست 
خنده های مس قز لیا 
نوروز ۱۳۳۱ 


۱۳۸ 


نمی‌ذانم. .۰ نمی دانم ۰۰۰ 


زبان کرم آتش سود پادی دور 

درون سرد سیر‌جان من 

می‌ گوید آن افسانه مو هوم شادی را 

من از خود نرم می‌پر‌سم بهدلجو تی 

چه می‌ خو هی » چه می جو یی 

و دل آزرده از پر هیز 

باآهنکی و هم آمیز 

به‌غوغا بازمی‌گوید 

نمی دا نم نمی‌دانم 

صبوری سینه چاکم کسد 

اما دیر‌گاهی لب نمی‌ماند خموش اینجا 
سیبوپی کاو لیا لب تلح می در خو پشتن دارد 
نمی‌افته ز جوش اینجا 


از اینجا تا به‌روه رفتةٌ بی‌خویشتن راهی است 
من آر ام از دل تنگت سح طی می‌کنم این راه را تنما 


۱۳۹ 


گلآلوه است و چان فر‌سود موح رهنورد اینجا 
قر‌ومانده است از غو غا 

پوینده جویا 

همه جو شس اتشت در خاموشی لیا 

۳ من آر ام می بی سب 

کجا رفتی, کجا بودی 

بر آن گم کر ده گم کرده چان خود چه افزودی 
در این بس سالمپای رفته 

۳ در دیار گرم | رس گو هس بسن 

برمار ان ر ۱ ت گل آورده‌ای ب‌شاخسار خو ۵ 
خزان را چون فرو مردی درون برگت وبار خود 
و من پیچیده لب را در سکوتی تلح 

باخود پاز می‌گویم. 

نمی ذا نم . .۰ . نمی‌دانم 


هزاران شاخسار سر‌فراز سس‌کش سر‌شار از هستی 

درون جنکل تاریت» 

با تجوای میم قصه می گو یند از مستی 

در افکنده پشوق آشنایی دست در دس: 

فرود آورده سر بر‌شانه‌های یکد گس 

به‌ممپری شرم‌آگکین روزگار رفته‌را نقش می‌بندند در این 
جان نا پاور 


ی 


۱۳0 


زس‌دگونه. برکت خویش را چون سایبانی برس این 
ر هنورد خسته می‌دار ند . 

به پايم شبنم الماسکون خویش می‌بار ند 

تمشای تازه می‌رین ند بر‌پايم 

به همیایی و دلجویی» هم آوایی کند جنگل به‌آو ایم 

ومن» آهسته‌از آن سایه گسترکاج پیی خستة آرام‌می‌پرسم 

تو می‌دانی چه می‌جستم من از هستی 

و کاح بین : نا اندستقرن ستض: که دلع رفن کا اف نختی | فسات 

می‌دو زد لبان یک بی‌ر نکم 

غمی آر اح می لغز ۵ درون سینه تنگم 

و جنکل خسته از جویای بی هنکاح 

که بشکسته است خواب گرم او را در دل آن شام 


می‌گوید: نمیدانم نمی‌دانم 


۱۳۱ 


۲ ب / ۱۳۲ + ۱ ند هچ 


مه مه 


کوته‌تر از اشارت کدگت ستاره‌ای 

در آسمان نیلی شیممای بی‌امید 

یا چون رین یات نکه آشنا به‌ممس 

در دید‌گاه دیدة نتأمحرمان عشق 

کز دیده‌ای چو شبنم صداآرزو چکید 


چون عهمی ژاله کو ته ورخشان و پر نمو ۵ 
آنگه که دل به‌پوسه خورشید می‌دهد 

و از خو پیش می زر هد 

بر‌جای می نمبد همه نفش و نکار ها 

برپا کند سراچه‌ای از اتتظارها 


يك لحظه بیش نیست 
این عمیء این توالی شبا و روزها 


۱۳ 


این درد و سوزها 

این کام‌خواهی»انبمه ناکام ماندگبی 

این بستگی به‌سلسله مس و دوستی 

آن دلشکستگی 

آن دل‌نپاده در گرو آشنا و. غس 

این ترك دوست گفته و پیمان گسستگی 
يك لحظه بیش نیست 

این غمن این فستانة پنتقفن, بر قلات 

۳ باح تا به‌شام 

در گوش روزگار تو خوانی» چنانکه من 
و از دیگی‌ان جن این نشنیده: استث گوش دهی 
پیچیده است در دل این گنبد . کبود 
همواره این سخن 

يك لحظه بیش نیست 

واین لحظه در کشاکش اندوه بی‌امان 
واندر طلب که شادی گردد از آن‌ما 

سس ميی رسد دمی 

بی‌هیچ مأتمی 

يت لحظه است 

اری يك لحظه بیش نیست 

بلدای ز ند کی 

خواهی درون این شب. با دست شوق و عشق 
صبح سپید و روشن فردای خود بنجوی 
غمنامهٌ حبات؛ 


رل 


در چشمه‌سار چشمه خورشید او پشوی 
خواهی درون‌این‌شب., با.پای خسته‌ای 
راه دیار وحشت و ناایمنی: بیوی 
خواهی فرو کش از دل این آسمان سرد 
عقد هزار کوکب شب‌خین و شب نورد 


خواهی برآور از دل دریای بسن هس اس 


باخود ستیل داشت 


آن در مانده در صدف ران‌های ژرف 

یا آن نیب پاد که از صخره می گر یخت 

آن موج چون صدف که چو سرد سود پیش او 
انچ از گس به‌دامن خود داشت باز ریخت 
شی‌ازه حبات بد‌پنسان. زهم گسیخت 


يت لحظه بیش نیست 

کوته‌تر از شراره آهی و خنده‌ای 

یا از فغان و نع ه از بی غمی 

با از دمی جد | شده چون نی ز همدمی 
آری» به‌هیچ روی 

رندان سینه‌سوز 

آنان که در دل سحر آر ند ثور روز 

این لحظه را که باهمه هستی برابی است 


۱۳ 


از کف نمی‌نرند 

ژآنیو که دور از همه اندوه ز ند گی 

پر خود حس ام کی ده ره و رسم بند گی 
چونان شی‌اره‌ای که سی‌افی‌از و کرم جان 
يت لحظه سس پیآرد و يك لحظه سس نمبد 
دانند هر‌چه هست در این دم نپفته است 
بیداری حبات در این لحظه خفنه است 


۱۳۵ 


در دپار ممی‌بانان 

بی‌سی‌ای آشنایی 

کسنه در کته رواقی بو ۵ 

من به‌آن در سوده سس 

پند اشتم محر اب عشق و ارزو را یافتم 
از حریی آه خود رشته‌هایی بافتم 

دست لرزان پیش بی‌دم 

پا خلوص سینه صافان 

بادل خود بسته پیمان 

ندر کردم ر[ه آن تا مان به سس پو یم 
هی‌چه می جوید دل از هستی از آن چو یم 


کپنه در. کمپنه رواقی بود 

من» گمان بردم که پر نقش جبینش 
یاد کار خسته جانان است 

هی‌شیار دل سیاهش 


۱۴۶ 


با دل من ز آنهمه فی‌سود گیسا 
دیده حیران آن کل میخپایش 
اتعظاری را بشارت یو ۵ 

شاف آن خانه ر ۱ ۳ اتا فش بو ۵ 
کوبت در سرد و لب خاموش 

در کفم می‌ما ند. 

ناگاه می‌زد جوش 


کاندر اینجا گر دری کوپند 

۳ به سس » خالی رد هی بو بنل 

ز‌ آشنایی» از صفمای چشم در ره مانده‌ای 
از وفایی» از نیاز جان از خود رانده‌ای 
لا جح زان در سری چو یند 

کای حدیث دوستیما خوانده 

در دکشیا : 


هرچه چان افرو خت 
هی 4 از تأب جد ایی سو خت 


بن تو سور ول جو ۵ راء 


ی و رس ی و و ۰ 


۱۳۷ 


وی ۴ ان ۳ می کشد فی‌سوده چو پین در 
بانگی بر می خین ۵ از ذرات آن 

«من خود از ره ماندگانم 

«در سرا کس نیست 

«پای در گل مانده‌ام بین 

ون نت ۶ و هم 

«پر‌خیالی گرم اما دل تمبی 


«حسرت از چانم فرو ریزد 
«باصد‌ای کو بکم 

«کی سوز مشتاقی تیامیزد 

«از درون خانه خالی 

«یقین دارم » سر‌ود مر گت بر خیند» 


«افتا پم سو حخت 

«خالی راهم چمره زیبا دگی‌گون ساخت 
«رچون تواح بسیار کسن. بااشت حسنرت: شست 
«چون توام بسیار کس ماوا ومامن جست 
«لیت در این چم حیر آن 

«گس امیدی بود زینسو بود 

« گس قرو غی تأفت 


۱۳۸ 


«از هزاران دیده خاموش 
«از هزاران سینه پر‌جوش 
«از هزاران رهرو گمکرده راه دوستی جو بود»» 


(( دسش۹ پا از کوی من یکذر 

«تفته دل را جای دیگن بس 

(«۵ر دیار ممس‌بانان 

«در سر ‌آی آشنایی 

«اين سخن از ره شین بیس 

(( یسته در 

«اين خسته از زندگانی سیس بشنو 
«در سرا کس دیست 

(«(ر هس 2 [و اره را ماو | 8 دیست 


۱۳۹ 


حانه‌های ٍی‌در 


از سفی پاز آمدم 

از دیار ویر کنستیتضا ِ" بی‌قر ار یا 

باز می آیم » به یأیی مانده در ز دجس 
به‌جانی مانده از تد بیی 

آتشی ور معبد چأنم دمی سوزد 

جامه‌اح ر ۱ این پلاس درد ها ر ۱ 

این قبای چاك از بیداه و وحشت را 
سوزن مو‌گان و چشم روشن هیچ آشنایی» 
پا رفوی [ه هیچ آتش بجانی بر نمی‌دوزد 


زردگون رخساره خود را 
در سراب آن غر‌وب سنه سوزژ از دور بر بیند 


پاور او را بسی ناپاوری شسته است 


خار تردید از گلستان یقین جان اورسته است 
کودلی امد او 


۱۵ 


طفل پندارش که درممد خدایان پرورش می‌یافت 
نشلة جأوید آن افسانه ابلیس را جسته است 
ای دیار شب 

خدایانت چه سنکین خواب و بدکار ند 

در قبای یی ۵ با آن چشم تابینا. 

با ز بونیمای جان خفته در آن بست نخوت 
قاد لد وامانده در حبرت 

پااتنی سی‌شار از حسرت 

لیلی با دستی توانا 

خانه‌ها را می گشایند 

شادی آزادکانر | می‌ر بایند 

در غرور جان ناآگاه خود 

سر‌فی‌ازییپای عممساران زیبا را 

بیخو ار ع) می شتا بت 

این 6۳ آواز گان 

در دمند ان بلا را 

جای در مان درد می بحشند 

تا چان می‌ستانند. 


جر مت بار ی کعا ماند 
آن حر‌امی رهز نان آشنایی 


۱21 


آمدح از دور 

از دپار شب 

پادلی افسرده. جانی مانده در تب 
پاکشان در کوی‌ و برزن 

تا که بر گویم 

به‌آوایی که از جان است 

باصد‌ای خسته‌ای. کش خانه ویران است 
خانه‌ها را در نبود 

آخر از کاشانه بی‌در چه سود 

۱ ۱۳ ۳ ۳ 
جن عریانی جان نیست 

داوران دی رأ راهی به‌ایمان نیست 


وه[ 


روشنان آسمان کت 


ای جد | ای خالق قتس 


بو می‌دانی که جان 1 کم اه چون تنپاست 


ات بی تمس ر 1 
از کر‌ان دور دست بیکران اسشضا نت 


باز گو در ظلمت شیسا 
در فرو ع صبحگاهان 


چونی» ای با خویش تنپا خالق تنمهای شبمپا روزها 


۱۵۳ 


دستمپایی بر‌فی‌از است این زمان 

در ستوه از رنج بی‌پیو ندی جانما 

ناله بر‌می‌آورد از بند بند استخوانسا 
۵ص نغمه جاو ید هستی ر ۱ 

از تو الا با تو پادیگی کسیء گفتگویی نیست 
ای‌خد‌ای خالق تنما 

د غ کف از چپرءة من پاك کن 

با ایه تنمهایی خود 

که همچون‌شینمی آر اج 

می چکد بی‌چام لبمپايم شبانگا مان 

نش ایمان را. تو تنپا باز می‌خوانی 
از درون نغمه تنمپایی من 

ای تو تنمپا مانده در عرش خدایی 
چونی »| ر‌ تنمهایی و درد چد‌آیی 


اشلی دی کس پست و چشم ستاره 

قطره قطره می کند س‌شار شب را 
کس‌کشانرا در نوردده آن شمپاب تیل تلی 

با شتابی کش گرین از رنج تنمهایی است 
تا کجا خاکستن او ثیست گردد 

پاك می‌سوزد» درون معبی خود اختر تنما 


می گس یز د رود از تنمهانی خو ۵ 
در دل آن بستس ناساز ثاهموار 


۱2۳ 


در گرپن نأگزین عم 
شعس جاوید ترا می خوانم» 
ای تنمای بی همتا 
همچو رود رفته سس بر‌سنکت سوده 
ر [ه ذا همو ار را در پیش بای خود. کشوده 
۴ بممن‌ماه ۱۳۴۷ 


«س--ببس سس تا اد سا و دحا ۱ وت میت یی وم مق 
اس تست سس مس سس ۳ 


۱۵۵ 


در کنار پر که چشم من امشب 
کاش آن تیلو فس در ناز خفته 
رویش آرام خود را باز کیرد 


در حری نقره‌گون ممتأب 
جامهٌ پر هیز را از تن فرو ریزه 
پای در پیچد چو مستان 

پنچه در دامان هستی افکند 


از خواب یر‌خیزد 


کاش در سرمستی جاوید 

قطره‌های روش ممتاب 

در چام بلورآگین جانش 

پاده امید پیماید 

واندر رن پیمانه 

شمید عیش ومعجون ملال عشق را باهم درآمیزد 


خیمه مخ کان نیا رنکی ر ۱ 


۱۵۶ 


آرام پکشاید. 

بار دیکی» این کیاه ممس 

رقص بی‌آرام خود را 

پر‌فراز شاخسار مست از پا رفته 

پا نجوای موهوم سحر‌گاهان بیاراید 

کاش بااین زود میری 

يت نفس در یاید این هستی 

در تباهیمپای روز رفته» بیداری زر سر کیرد 
در سیاهییپای شب 

روشنان آسمان را باز یابد 


معبن خورشید راز انان خس گیرد 


کاش آن نیلوفر امید روید 

یر‌نیایی پیکر خود را به‌آب دیده شوند 
در خموش [وای خود 

راز این بود و نبود ده گوید. 


این گل شب روی ۱ 
در یکت شب این عم بی‌فی‌چام 
پشکند سحر سح میر‌ائی خود 
واندر آن دم 

تأر ه هستی پیو ید 

مر‌کث را در خویش جوید 


2۷ 


تنیایی 


چونان نمی سبوی سفنا لنن 
استاده ام به‌یای» 

در این خاکدان که ی 
هن چند دیست پای 


تحار انشا 5 ز ند گی اس 

هر‌ذره از وجود من"ایفزاین کار 

امك ی | چه کار 

کاین تفته‌خات من همه چوش:است و تشنگی است 
در تأب شبنمی که کند تازه کام را 

جویای ۳ که رنگی . ۵ گر د هد 


در پپنهة زمین تو زان مس گی‌مسوز 
هست آتشی که ظلمت جانمپا نمی برد 
گل هست و باع و سبزه شاداب. و نو بمار 


۱۵4۸ 


بیکن در ات 
الا گل ملال, 


یاداغکون شقایق صحر | چه پس ورد 


ب‌من امید هستی جاوید داده‌اند 
پیفمبر آن تو 

در پای‌خلقتم همگی سس نمادهاند 
افلاکیان پات کروبیان تو 

لیکن ترا چه سود 

۳ آنچه هست و یبود 

اینگو نه‌ام به بوتة آذر نمپاده‌اند 


تنپاست هر تنی 

باصد هزار ریشه و پیوند و پندها 
در خو یش ماندهایست 

به‌ظا هی ز خود رها 

آیا تیا که خلفت جاوید از آن تست 
از لحظه دخست. 

این آرزو نبودکه رنج گران خود 

آن درد جاودانه که درمان یذ یر نیست 
آن رنج پایدار که از آن گزیر نیست 
بی همدمی و همتفسیم‌ای دیر پای 

این محنتی که هست و ترا هم بپهیچ روی 


۱۵۹ 


در پیشگاه آن» تأب سین بیست 

در چان آدمی» چو یکی داع سینه‌سوز 
برجا نپی که او 

در تیر‌گی شام» در روشنی روز 

نالد ز درد و رنج بجان آشنای تو 
موید برای خویش 

گرید بی‌ای تو 


اردیه پیم‌شت‌ماه ۱۳۴۴ 


۱۶۰ 


ساغر امیدها 


ما نمی جامان در یا دل 

باقن ادها 

ارش اسان حورق: سر ان می‌ساز یم 
رنکی می کی یم » رنکی می باز یم 


از خروش سینه پر‌سوز 
پر زفوغاييم 


موچپای ساحل دوریم 
کز تسیب صتیره‌های سخت 
سر به‌یای شوق می‌ساییم و می‌اییم 


سینه ما بستر در‌ها و گو هر هاست 
دامن ما مأمن امواج صد درپاست 


کار زوی تشنه‌کامان را 


۱۶۱ 


جو شش اندوه خامان را 
نیای می‌ذ انیم 


خنده خورشید را بر‌سینهة دریا 
چون طلای ناب 

نفنا دا ای ملال و درد ر ۱ 
باصفایی کش پسند آید 
به‌دامان می نشانیم 


در دل ما هی‌چه می‌یابید 
تا ات 
هفت آب ار هست 
گر‌درون آب آذر همست 
آب | تیه .۵ مأت ۱ 
کز صفای جان ما پاکیزگی آید 
تیان رفک کمم و( ان کی ولا 
۳۲ ۱۳ 


۱۶۲ 


م7 


۳ نمودی هست هستی ر ۱ 


4 


ام 


|۳۳ 


ام 


ی سدسیل ع) هست چور و چیره دستی را 
کی کون عم اششت: رل [۵: ایکا ار مس 
ر [ه فتا ر تیه ات بار ان 


۱ 


ر اه ۳ ز ینسو ست 


ما در این شیکو نه معس چون شباو یز ان 

یه پر و بال ظلمت ر هسیار صبحگا ها نیم 
شب نوردانيم 

یه جانانيم 

وت نا هموار را افتان و خیز ان راه پيماييم 
آشنای ملكت شب ماییم 


در سر‌وه نیمه شیما 
در همه شور و طلیما 
گرم می‌خوانیم 

نبای می‌دانیم 


۱۶۴ 


هک دل شب تا سحر که راه کو تاهست 
قن ۲ تاشت: از ان ان خر ۵1 صبح آگاهست 
گر‌چه در پیوند خاكت بات 

چون تیا ی پای در کل مانده دار یم 
بأسر‌و دی اسمانی 

بی‌فر‌از شاخساران سی‌افراز در ختان 
نغمه شبکیی آن م ع شباو یز یم 

گن سود روز لیس یز یم 


در دل شبما به‌پارب پاربی جاوید 

وصف دا را 

آرزوی روشن پایان شبما را 

صد هز ار ان نفمه نشنیده ناخوانده داریم 


ی و تست فان رن ننکت و پستی را 
۳ سس‌و ی هست یاه ان عیش و مستی ر 
چام شب را در قدوم صبح باید ر یخت 
گو هر غم را, کز او آویزه‌های اشلت می‌زاید 
در بناگوش سحر که می‌توان آو یخت 
۱۳۳۰ 


۱۶۴ 


شبانه 


خلوت شب را به‌پایی خسته پیمودم 
جمله با زیم و تنگی بود شر راهم 
چمله خاموشی و بی‌جوشی است در بودم 
بسته می‌آید دگر راه سحر گاهم 

پاوری نی تاکه از کس داوری چویم 
یاوری نی - تاکه با یاری غمی گویم 
نقش شادی شسته شد» چونان که از غم 
ر نگ می‌بازد رخ هستی دمادم 


3 و 3 خیالم 
2 
همچو مستان ر [ه جو ۵ کمگرده می و یم 
دست می‌سایم بهد یو ار سیاه شب 
روزن امید می‌جویم 


چشم شب کور است 

اسمان سرد در دامان شب اختن ثر‌یزد 
ماه ۳ در گذر گاه سعص 

فانوس سر گردانی خوه را نیاو یزد 


۱۶۵ 


بار هستی سخت سنگین است بی‌دو شم 
چشمه‌سار خشكت را مأانم 

کور و لب خاموش 

مانده از گویایی و افتاده از جوشم 

جوش دل چون رفت 

قصه شادی دک افسانه درد است در گو شم 


جوپبار ر فنه ر ۱ مانم» 

که محر تاه اردمی بر پیکرم تا ید 

گس به‌همراهیم یکدم بوسه ممپتاب بشتاید 
رفته از خویشم دگس 

وزصفای یار دلجویی دگی خالی است آغوشم 


او تا اتکی این 


روز در جادوعه شب مانده است 

روشنایی را سیاهی از حصار نلدمس ما رانده 2 
ایمنی ر ۱ در طلسم بی نشان قدرت اپلیس 

ز ندانیان ظلمت جاودان برده است 


ون و جو رز شید هم » بیمار گون مششی ر‌ دس ۵ ید 0 


شوره‌زار دل به تلخابی که اشكت سرد را ماند 


۱۶۶ 


یاده لب‌دوز است 

ای تست ی ور ات 
زندگی رنجی است 

عشق سوذایی غم‌[اندوز است 
عقل استادی بدآموز است 


یلام 3 کن آثر‌وز کار ان 
۳ شکنح م حنت دوران 


0 
پنه ام ور شی 
پیکرم کرواره صد گو نه امید. است 


دی گاهی شد 


ی 

که چونان چاوشان در کوی و برزن 

بانکی 9 دادم 

که جانم در حور صد گو نه پیو ند ات 

ز ند کی » در تافتن بار ی فر‌و ع جاودان دار د 
شم مرن و دلنوازیما کجا درو ازه‌بان دارد 


۱۶۷ 


لعگون لبما 

وه مق | نت دند انس 

بی‌سر ای دوستی 

قصه پرداز امیدی آتشین 

ر هنمای معبد خور شید 

یانشان دلنشین نقش لیخند است 
رهروان راء این زمان» پای در بند است 
طر‌فه روز و روزگاری رفت 

نوبت این محنت پی‌گیر يك چند است 
یعنی این پاینده شام عمی را 
سینه‌سای دیولاخی و هم ز | 

طی می کند گس ر هنوردی 

بود را نابود می‌یابد 

ولی از مر‌گت خر‌سند است 


۱۶۸ 


چام را یکذار از کف 
بگذر از مستی 

دور دور هو شیار یمپاست 
روزکار استواریپاست 


می‌توان افر‌وخت 

در دل این سرد سیی‌جان غم فر‌سود 
اتشی چون سینه خورشید 

بیم ناهمواری ره نیست 

کی‌نباشد پای واپس مانده در تردید 


می‌توان پردو خت 

جامه چاكت از گز‌ند ناصبوری را 
می‌تو ان آموخت 

راز وصل و رمز دوری را 


آشناییپاست ما را باگرانجانی 
گر‌چه بیگانه است باما زندگانی 


۱۶۹ 


چام را بگذار از کف 

بکذر از مستی 

یاده دیگی قصه‌ گوی بیخودیم | نیست 
در شی‌ار شعله‌های می 

جرعه‌های تلخ پی درپی 

ر مح انبو هی که در جان اتف 

هردم ماأیه می کیرد 

دیر‌گاهی شد که شادی 


در شکنج من مین 


ای‌بلند آوازه دریای خروشان 
من غ بو ساحل ار اج و خامو شم 
آن که آغوشش یناه خستکیما بود 
پاتواش دلیستکیسا بود 


ليك امروز 

دامنش باآن تن فی‌سوده از طوفان 

وآن کشاکشا که خاکش توتیا می‌ کرد 

پیکر‌ش پاآن دو دست پر‌طلب کاغوش دریا بود 
فا موج کت انا سوت 

خو استار بستس آراح امد (است 

چشم در راه نوازشای خور شید است. 


۱۷9 


چام را یک 
‌ بکذ‌ار از 
0 ر از کف 
ی 
۱ ۱ نک 6 
1 ور 3 س یبای کت 
13 دپ ز دل» بی شس ج 
رهاند زین گرآند ۱ 
3 


عاقی<* 
شب دید 
۱ 3 متا دل| کا 
خمهای 9 ۱ ۱ 
ی ر جوش از هس 
مً ۰ ۳ در یا ۱ 
مي‌ گشایند از دل ن 
پن تیر ؟ 
تیر کیما راه 


1ج 1 
نش اوه 
۵ 
یر ۱ بت در ك " 
۱ ۳ كٍِ می نشاند 
: ۱ ِ ۰ کامی 2 ۳ 
اه پن ا هت 


۱۷۱ 


نه هیچ و هیچ و هیچ خود 


خموش کاین زجوش رفته بادهة ملال 
نه تلخ صوفی و نه شمپد شاهد است 
نه نوش بزم و محفلی 

نه نیش خاطری. نه می‌هم دلی 

نه هوشیاری آفرین روشنان 

نه چرعه‌ای به‌چام تشنه‌کام مست 


نه هیچ و هیچ و هیچ خود 


چگونه گویمت که رفته‌ام زدست 


خموش کاین زیاد رفته نغمه را 
که روزی از سرودگرم آفتاب 
دمیدهاند در دل سر 

که از فسون اختس شبانگمپی 
گ‌فته‌اند از او خس 

که پاسبکسری چنان صباء 


ال ۲ 


به هیچ و هیچ و هیچ حود 
چکونه گویمت که رفت از او ار 


۱۷۴ 


شاید گناه بود 


آن لحظه‌ای که گندم آدم قر‌یب عشق 
چشم ورا گشود 

وآن شعله‌ای که سینه فر‌وز حبات کشت 
بال ورا پسوخت 

کاورا ز آسمان به‌زمین آورد فر‌ود 


شاید کناه بو ۵ . 

جویایی دلی که گلی بود و شعله‌ای از يكت نکه دمید 
آن خام پخته گشت 

وان جلوه‌ای که از نکه آشنا ر سید 

در چام او چو قطره کام مدام ر یخت 

پیو ند.ها گرفت در بند بند او 

وین طرفه تی‌که سلسله پرداز عشقما 

بادست خویش رشته تنپاییش گسیخت 

شاید کناه بو د 

که دستی تپی و سرد 


۱۷۴۳ 


سر پنجه های خو یش 

در سرد پنجه‌ای دگی آرام درفکند 

وین هردو دست را يك شعله گرم کرد 

آن آتشی که از همه تار و بود بود 

بس رازها نمود 

چون لاله سر‌خگون شد و از شوق شرم کرد 


آو یخت پرشی‌ار سس انگشت دیگری 
انگیخت در سکوت و سیاهی خویشتن 
امید و باوری 

وآن بخسته۹ پای مانده ز ره یافت یاور ی 


تادر کشد ز گی‌می جانی که آشناست 
روشن کند ز جلوه دیدار يت نفس 
چشم سیید مانده و از اشك خسته‌ای 


شاید کناه بو ۵ 


کز آسمان پاك» خدا آدمی گر یخت 


۱۷۴ 


همی‌اه بتغمه هاء 

وافسانه‌ها که رود گریز‌نده ساز کرد 
همپای آن نسیم سبکپای صبحدم 

کن دشت دور آمد و پیوند راز کرد 
دمساز آن سکوت سخنگوی عاشقی 
کان شیوه‌های مبهم خاطر نواز کرد 


شاید گناه بود 

نجوای باد که چون هرزه کی‌دمست 
بی‌شاخسار پید پریشان کشید دست 
آهسته گفت و رفت 

که. عشق است هر‌چه هست. 


شاید کتاه بو ۵ 

که خاك سیو کشان 

پار دگی سبوی می سی‌خوشان کنند 
از بی نشان رید بهره اوفتاده‌ای 
اینسان خمیر مایه شوریدگی و عشق 
بر دست رده باده عم در سو کنند . 
این عشق کی‌مسوز غم‌اندوز ده را 


۱۷۵ 


کاو درد جاودانه و درمان عالمی ا رتیت 
رزق مدام و روزی مقسوم او کنند 


اماء گنه یود 

اک جان تشنه‌ای 

کاورانه اختیار قبای حیات دوخت 

نی» اختیار بود که در کوره نیاز 

جانش مدام سوخت 

نی» بارضای خاطر انبانه‌های درد 

میر‌اث رفتگان به خلو تسر‌ای خالت 

در گور تنگت و9 سرد فرو مرده سینه چات 
پی‌دوش خود کشید 


هر که که صبح صادق و کاذب براو دمید 

هرشب که این غروب تبه‌کام عس‌سوزء از راه می‌رسید 
باخویشتن به شکوهٌ خاموش باز گفت 

شاید کناه بو ۵ 

که این جأن گرم جوش 

این پیکری که هیچ نماندش توان و توش 

چویای مرس بو د 

واینگو نه‌ اش ساب جگی سوز زندگی 

دریای بی کر‌انه امید می نمود 

شاید گناه بود.... 


۱۷۶ 


شب از ستاره تمهپی بود آسمان کبود 

ملال ماه غم‌آلوده بود و تن رنجور 

به تلع شا رد ه تس نشسته از ره دور 
سلام کس دح و او چشم پست و شد خاموش 
شب از ستاره الماسکونه خالی بود 


غمی نه درخور واگفتن است آنچه که هست 
سکوت سرد فرو پسته گس زپانم را 

کته است سبوی سفال پیکی من 

هنوز نغمه کلو گیس و درد انکین است 

اگی چه قصه تمامی گرفت و پایان یافت 
دلم گرفتة آن درد و هم‌آمیز است 


هز‌ار رشته تاز‌ان. شنت ون کت باه 
رمین تشنه هنور ا رفن بار ان اشفا 
به‌کام بخشی شوراب اشكت ممممانم 
لبم س از عطش خاح روزه داران است 


۱۷۷ 


فرو چکید از آن ابر تیره مر‌وارید 
دریغ در صدف خالی دا واگ 
هز‌ار رشته باران به دست فاق کفست 
هنوز همره پاد است اپ سس کش مست 


به خویش خوانم از ن نفمه‌ های بی‌آو از 
ترانه‌ای که غم آوای خسته پارانست 
شود که تفته تن خاكت را کند سیراب 
شراب تلخ که در کاسه دو چشم من است 
قیق ۵ | سانش رای اه یکت ارگ 

پلاس ز هد سبك مایه‌ای که بار تن است 
ای 2 جان های تاصبور کخاست 
یو به چاك‌گریبان برآورند آواز 

په خشكت کامی ساحل حکایت از چه کند 
شتاب موح کش‌یزان باز رفته به ناز 


که دسسل دشست جبپان ات چشیم در ره او 
یه بو سه‌ای دن شینم بسو خت ز 0 ممپس 
و ۵ ۰ . 6 خ 

1۳ صبح زخود برد چان که او 


۱۷۸ 


پسته صد پند» پريك تار مویم 

شرس بند شم عشق و آرزو یم 
مانده در ره سالکی در چستو یم 
روز و شب با خویشتن در گفتگويم 
0 امینم کسا یم 

کت ۵۱۵۱ نی صقان 

کدا پید است او یم 

شش ۱ اه نان ی اه 
من کدامین نشش را مانم 

که پا او رو برویم 


من به دیوار سیاه شب نوشتم» 

آن سیید ا تین سر‌ود سحر گون بامدادی را 
ای شب آخ بازده, 

آن شعر لبریز از شراب شور و شادی را 
ای شب از من باز مستان, 

مخمل شبر نج دیوار بلندت را 


۱۷۹ 


2 

مانده بی جان» 

پیکرم را ترك می گوید» 
دگ چشمی 

دگ دستی 
که مفشی اشنا راء 

طرح می‌ریزه به دیوار سیاه شب 
ای شب از من باز مستان» 

خلوت جان اشنایت را 

معبد تاريك و سردت» 


مامن جاوید از خویشی رهایت را 


۱/۸۹۰ 


جاوذانی دست 


در فراخ هفت دریا چون نمی گنجی 
بکو» پاقطرةٌ شبنم چه خواهی کرد 

ای‌دم آمیز رها از خویش 

در این ِ_ چه خواهی 9 

باز گو ای‌مانده از شادی جد | 

چون نمی یاید » سر [قی از ی 5 سر‌شار ی 
پشت خود از بار منت خم چه خواهی کرد 


وصلت ناپایدار روز و شب را 

ای به‌ محر اب دعاء کات جود بامر کی بسته 

| به خاموشی جاوید را در سینه محشی شکسته 
این فریبآگین سرود بوده و نایوده راء 


۱۸۱ 


قوضته هت اسان حدد ات شا ارو 

یو باچشمه سوزن چه خواهی کرد 

بسته‌ای برر هگذ‌ار باه بی‌سامان» 

ای دروازه رویایی خاك وجوه خویش 

یکو بابسته راه کنبد افلاك 

کاندر آن هر کز نخواهی یأفت راهی 

ای‌گریبان چاكت» چشم‌انداز را پاکوری روزن چه‌خواهی 

کرد 

پس عظیم اقشه افن دل این مشت بمم پیچیده پر‌خون 

بس ذلیل است این دل» این افسانه موهوم عشق چاودانی 
را شده افسون» 

کر 

بااین بزرکت کوچك پرارج بی‌مقدار چون توانی زیست 

می‌توان از خویشتن پر‌سید 

آخر» کوه پرتاب تن انسان والا چیست 

ان ات سیم تیان تا زا تست 

می‌توان از خویشتن پر‌سید 

این وزان باه غمین خسنه هاشاد 

این انسان بی‌سامان سر‌گردان 

این همه سودا» همه اوا» همه پروا 

بلی این سر بسر غوفا بکو تاکیست 


رم 
مر 


جاودان» 


این‌و اژه کنکی از چه می یو شد به‌د لق حو پیش ۳ گس‌م سین 


۱۸۳ 


دوه 

جاودان - در عشق بت در پیوند بت در دید ار 

در ایمان و در پیمان 

چه بی‌حاصل کلامی بود 

عم را سودای خامی بود 

3 جو‌شان درون لحظه مو جود ر ۱ شر سو ده دامی بو ۵ 


ای‌درون لحظه های سرد 
مانده از خود» رانده از هستی» 
به ۳ بر د ۵ پار درد 


مورا ار توانی دم گس ایی ر ۱ 
می‌توانی ز ندگانی را 
می‌توانی نعمت از خود رهایی را 
تمرر‌ان - ۱۲ اسفند ماه ۱۳۴۳۹ 


۱۸۳ . 


«گرم ایریشم در بیله اسیر 
باز سرواسه آزاد میشبه» 


یکی بود یکی نبود 
نمی‌دو نم کسی بود پا که نبوه 
اما این قصه نبود 


حرف سس پسه ثبود 


کم ابر یشم 

با آن تن پیچان قشنگت 

روی تك بر‌گمای سبزی که رگاش می‌جوشید 
می نشست شیر ه نیم۱3 می خور د 

پعد آروم» آر وم 

شبرهها رشته باريكت شد ند 

کرم بی تاب از آن تلخ پزاقش شب و روز 
تار تنید 

پرده بر غر بت و تنمهایی روحش می کشید 
دست و پاش رو لای ابریشم درداش می بیچید 
رفته رفته میون تار حریر 


۱۸۵ 


میون تار پر ند 

کر‌مك افتاد به پند 

بازی گرم خیالش. پیله شد 

نقشه سادة روحش. که می‌ خواست خونهة امنی بسازه 
دام نیی‌نگی شد 

نقش صد مکرو هزاران حبله شد 


تن ماه هر 9 ها مق 


این چوری» چون اذم ميشه جفت 


اما از تاب و تب مرکت هر‌آسیش نبود 
توی آن ظلمت سردء 

ذره ره فی‌و رفت 

دیکه از وحشت و درد 

هیچ نلرزید» نخزید 

پیش و کم رفت از هوش 

پات یرت و بی خیال 

رفته بود از. ۵ شا 

ر کت جونش نمی‌زد 

اصلا حو اسیش نبود 


۱۶۸۶ 


ز ندون ز ند گی 

پرداخته دست منه 

ساخته دست توه 

همه دیوار ها 

خشت خشتش را شب و روز بخدا 
دست ما از گل دلپا داره قالب میز نه 
همه در‌ها را به‌روی خلق خدا می بند ۵ 
سس راه همبه سس مي کشه دیوار بلند 
اگه حاشا بکنی پا نکنی 

یله تنگت که زندون سیاه ما شده 
ساخثه دستمای من» دست توه 

اگه بن بست توه 


مکه ما 
بگذر یم 


مگه مأ ز ندونی و هم و گمون 
مکه از ز نجس دست باف چنون 


وقتی رو خاك خدا 


۱۸۷ 


چا به آقم تنگت بشه 

توی خلق وصله نار نکت بشه 
زندگی ننکت بشه 

مشت خاك آدمی يكت دل آزرده ميشه 
دیکه دیوونه میشه» می‌رمه از همه چیز» از همه کس-- 
یکباره آواره ميشه 

دل به‌دریا می ز نه 

سس به صحر | می ز نه 

می گنه از روی خالی 

پاش بالا می‌ذاره 

قفس سینه دیکه» 

استخون پاره صد درد ميشه 

کوره جون آدم سرد میشه 

میکن آدم ز خودش بیرو نه 

انکاری» 

آدم اکی هست تو دنیا او نه 


قصه گرم می گُفتم 

بو ۵ » 
آره پکروز که خورشید لبش خندون بود 
پیج و تابی توی اون ز ندون بود 
دیکه» پروانه جونش» پرش وا می کرد کر 
لب خاموش و صبورش دیکه غوغا ترس کی 3 


۱۸4۸ 


وی که موی کسی قبقا و او رن 
از در بسته اون غار سیاه 
دیکه کی وحشت و پروا می‌ کرد 


ناگپون روشنی روز و طلیکار شد ند 

خواب از پلکای سنگینش یکباره پرید 

ذره ذره تن و جونش همه بیدار شد ند 

با لمپای اطلسی ار ام 

میل بالا می‌کرد 

نمی دو نم به ر گت خسته خشکش چی گذشت 
روح آواره آز ادی کشت 

سر اون تار به هم یافت+ه را هیچکس نشناخت 
سر اون رشته کور» 

که گره خورده تقدیرش بود 

نو کم ادتترن. 2 

رمن اون قلعه راز می‌دو نست 

که ازش بب‌ون تاخت که ازش بیرون جست 
روربی جست» یمپو بی نشو نه 

آنچنان رفت که از رفتن او 

جای پاشم دیگه در خونة پیله نمونه 

رفت که در کوشه امنی روی خالی 

بریزه تخمه پات 


۱۸۹ 


زند کی را که ازش ز ندون غم ساخته بود 
بده به کرم دیکه 

به کسی هد به ید ۵ هسستی ر ۱ 

اینجوری پال گشود 

دیگه طبعش نمی خواست خفت و پستی را 


بال چون مخمل نازش تو هوا 
برقی زد 

تو هو[ چر‌خی خورد 

رفت تا اون بالاها 

پالات» باز بالا 

دمی دو دم تا کا 

رفت تا از قفس ز ندگی آزاه بشه 
رفت» رفت 

رفت تا همنفس باد بشه 

دیکه شیسا 

میون پستی سرد 

تار ابر‌یشمی وسوسه را باز نکن 
ماجرای غم آن گمشده را ساز نکن 
دیکه غمنومه نخون 

دیکه این قصه پر غصهٌ بی حاصل آغاز نکن 
از لعاب دهتت تارتین 


گور این و۳ عم الوده بی سامون ر 


۱۹۰ 


توی این شبپای خاموش نکن 
گمتر از کرم میشه زندگی کرد؟ 


در اسیری ميشه غافل شد و در بند نشست؟ 
ميشه در پیله غمما خونه ساخت؟ 

میشه چشم از خوشی دنیا بست؟ 

ميشه دل پست به تاریکی کور؟ 

لب آن چشمه نور؟ 

ميشه بود» بی شرو شور 

ميشه رفت» میثنه بود و ميشه پرواز نکرد؟ 
دور تا شرس امید 

دور تأ شمس سور 

زندگی خونهٌ امید اگر عشق باشه 

هر چه ویرون و خر‌آبم باشه آیاد میشه 
کرم ابریشم در پیله اسیر 

باز پروانه آزاد ميشه 

باز پروانه آزاد ميشه 

آر ه 

آزاد ميشه 


۱7 ۰ ۱ بمپمن‌ماه ۱۳۳۹ 


۱۹۱ 


سریناه حلزون 


کاسه چشمما پراز تلخ شراب بخدا 
سینه تنگت از غم و دل خونه خراب بخدا 
چشم بیدار و درحست خواب پخدا! 
دیکه ائینه امید اگه روشن شه 

پاك چشم‌اندازش 

نقش خاموش ساب بخدا! 


پاری وقتاء 

آدم از دست خودش شکوه داره 

که چا شب همه شب 

ماه سر گر‌دون آواره چر‌اغش نميیشه 
چرا» روز 

آتش سوزنده چون خورشید 

لاله روشن باغش نميشه 

اما این خواب و خیال 

میشه يك عم و بال 

همپای آدم چون سایه و غمخوارش نیس 


۱۹ 


بار دوش آدمیزاد ولی پارش نیس 
انگاری» 

غیس عذابی که شب و روز می‌کشه 
دیکه هیچ کارش نیس 


و لی این قصه جون ادمیز‌اد نشد 

خونه خلق خدا 

ازغم نون 

از غم آب 

غم تنهایی و بی‌پایی و بی‌ماوایی 

شده ویرون و خراب 

بسکه دل پات تو خودش موند و دیکه شاد نشد 
بیخودی نیس که دیکه دس و دلا دنبال هیچ کار نمیره 
دئیا» دنا اگه نعمت باشه و عیش و خوشی 

قید‌شو میزنه پااصلا زیر بار نمیره 


آدم خاجی میخو اد 

روی این خاك خدا پاهاشو محکم پذاره 
پاشو رو پشت دوعالم بذاره 

میخواد از بمتون این عم که بی‌باد شده 
طول و عر‌ضش دیکه ازیاه شده 

در بیأد 


۱۹۳ 


قصه حلز‌و نو یشنو 5 بگم 

که چطور 

بچةٌ نازك و نویاش شده بود پشتش خم 
اسه آسه ۱ 
روی آن پیکر نرم 

سین شد يك صدف پیچا پیج 

قد کشبد. طاق زد» اسمش خونه شد 
دیکه میج 

حلزون صاحب يك لونه شد 


کته اي ار سخی سنگی که رویشتش بوه 


مس تمو صدف آو رد بیرون 


کی میشه اسو ده پشم 

ميشه این خونه را از روی دوشم 
بردارم» بذارمش روی زمین 

مادر ش ی ی 

آدم از خونه امنش نمی‌ناله بچه‌جون 


۱۹۳ 


شر‌دا» وقتی دو وی این خالي نمور 


روی این ماسه شور 

تیغ آفتاب مبزثه روی تنت 
۵ و سوزون میشینه 

رو رگای گر‌دنت 

قفش نو. ییا یدز ۵ 

بنشین توی غلافت پنشین 


دنیا و رنجمای دنیارو نبین 


کاسه ای سقف آسمون 
مبشه اه سر نگون 

درف می‌بار ه بی‌امون 

اپر می غره و برق خندهداره 
آسمون اخم می‌کنه 

پارو نای تند می باره 

سر‌تو آسه پدزد 

بنشین توی غلافت بنشین 
دنیا و رنجبپای دنیارو نیین 


و قنی از هیکل تیه ها 
یکد فعه می ببنی 

پاء رو زمین» سرء بموا 
ده دست یه همنفدس دار ی 


۱۹4۵ 


نه کار داری - نه کس داری 

نه راه پیش وپس داری 

وحشت سایه آدم دلت و می‌تر‌سونه 
هیبت اون قد و بالا تنت و می‌لرزو نه 
سس تو اسه یدزد 

توغلافت بنشین 

دنیا و رنجپای دنیارو نبین 


طفلت » آر وم و خموش 

دیکه افتاد از جوش 

دیکه در پیج و خم اون خو نه سنگی خود 
نمی گشت دنبال دلتنگی خود 


اما یکروز مبون صد فا 

که همه خالی و سید 

پالب بسته ز درد 

روی شنممای کنار ساحل 
ریخته بودند» شل و ول 
صدف خالی یی حلز و ثو دید 
اولش واهمه کرد 

یمد ش آروم خند ید 

با خودش گفت مشه؟ 

ميشه که از صدفم دل بکنم؟ 
مثل اون حلزون آزاده پم 4 


۱۹2 


دور بشم 
دور پشم از و طنم 
به هی طر ف سس بل دم 


کجا رفته 


ب< سل ۵ 


+ی) 
م #- بن 5 شرد ۵ 


این شب و روز چیه 

پشت اون کوه بلند 

غیر خور شید کیه 

ی اب یی میت 

باد آروم می‌وزه 

از روی بر کت در خت 

دو 4 الماسی شینمارو ور مه 
نور خورشید میاد 


ی چینه 


روی دنیا میشینه 


روز میشه» خورشید درم 


می‌پیچه نورشو لا موجمای نرم 
شنمپای ساحل و آتیش میز نه 
داغیشون روی تنم نیش مین نه 


۱۹۷ 


باز شب میشه و مپتاب میاد 
نقره ناب سباد ۱ 

موح سیماب میاد 

نور سردش روی دریا می‌تابه 
ماه پاور چین 2 

پشت اون کوه بلند 


سس شو مید‌ار ه | هسته همون‌جا می خو ابه 


آذم ۱ ام 
روز و شومش می کنه 
دست کم » شهمس و تمو مش می کنه . 


ماذر صحبت طفلش‌رو شنید 

خونه خالی اون حلزو نو دید 
باخودش گفت 

چه جوری میشه گفت 

حلزون خشکید و می د 

آب اومد صدف خالیش و برد 

یا من که من ان یه مسقیه 

این حشقیفت آخه تلخه 

دیکه کی قصه ميشه 

به بچش گفت بچم 

خونه‌ها آخرسر» خالی‌خالی می‌مونن 
اونا که قدر دو روز عم کوتارو می‌دونن 


نقش مر همه‌کس را روی این دل می‌ز نن 


حازون می‌خزید آروم و می‌رفت 
به پچش یاد می‌داد 

صه اینکه باید خونه‌ای داشت 
بر‌ای ز ند گی کاشو نه‌ای داشت 
بر‌ای سی‌مای سخت 

لاٍی اون عمنه در خت 


آبی داشت, دونه‌ای داشت 


سس پناهی مبخو آ۵د» الیته که توش جایگیه 
ودفتی آژر ده و د لدخسته میشه 

و فتی عاشق میشه دل 

توی اون بار پیانداژه و بعد پا بگیره 


اکه این خونه سنگی نباشه 
این غلاف صدفی پاهمه تنگی نباشه 
و قنی تن طعمه ظلم همه‌جا 
وقتی جون طعنه‌یذی بخدا! 


۱۹۹ 


و قتی آذم به آدم بی‌ر حمه 

وقتی سر‌پنجهة هر‌کس تو رت اون یکیه 
چاره چیه 

باید از سنگم اگر شد خونه ساخت 

از غم و درد دراون بار انداخت 


بچه‌جون 

راه اینه چاه‌اینه 

پا دوتا چشم قشنکت همه دنیا رو ببین 
به کسی رحمت بیموده مده 

محنت پوج به‌این خاطی آسوده مده 


بچه چون 

قدر این خونه سنهی رو بدون 
و قنی که برف مبأد 

بارون میاد 

گر‌مای بی‌امون میاد 

دشمن بی نشون میاد 

طعنه همز پون میاد 

محنت آب و دون مبأد 

سر تو اسه رد ژ ۵ 


۳00 


پاخودم زمزمه‌ای دارم و هروز میکم 
ماذرم» کاش» خو نه سنگی اون حلزون را 
روی پشستم می گذ اشت 

سر‌پناهی که بشه توی اون آسوده نشست 
چشم از خوب و بد دنیا بست 


عوض این همه باری که رو پشتم مین 

عو ص این شمه خار ی که دل از 2 و بمپار ون می چینه 
عوض این همه وسواس که چونم را گی‌فت 

عو ص عشق که در کو فت ودر | واگی‌دم 

دم و سو حتم و جو دم 5 ر سو | گ‌دح 

عوض زلف پر شون خیال 

سست دسدت و 8 هامو 

عوض دوری راه افلاك 


عوض عتل که دیوونم کرد 


ی ۳ 


سس یناه حلزون 
يك غلاف سنگی 
فش 2 اش همه از و2 کی ودلتنگی 
که پشه توی اون آروم گرفت 
داد دل را دیکه ازما که گذ‌شت 
بر ! ۳ می‌ دم افنی وه نا کوم کر فت 
۵ اسفندماه ۱۳۴۹ 
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